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زندگــی بــا همــه‌ی مفاهیــم و قالب‌هایــش هــرروز مــا و پیرامون‌مــان را در بــر می‌گیــرد و بــه 

ســمتی کــه خــودش می‌خواهــد، می‌بــرد. مــا بــا بیــان تجربیــات و انتقــال آن‌هــا در مقیاســی 

ــس‌گاه  ــی تنف ــم، از طرف ــن نزنی ــم دام ــر ه ــم و اگ ــن می‌زنی ــررات دام ــرار مک ــه تک ــزرگ ب ب

تخیــل و از دیگــر ســو ظرفیــت عقلانیــت حداکثــری را از خــود دریــ�غ کرده‌ایــم. 

ــرای خــروج از  ــه مــا می‌دهــد ب ــی ب شــرح نزیســته‌ها و توقــف روی از یادرفته‌هــا امــا، مجال

ــد، امــا  ــا نبوده‌ان قالب‌هــای اجبــاری و قــدم‌زدن در مســیر رویاهایــی کــه اگرچــه نیســتند ی

قابل‌تصــور، قابل‌تخیــل و قابل‌دسترســی هســتند. 

توقف در مســیر زیسته‌ها و نزیسته‌ها

دو ماه‌نامه فرهنگی، ادبی و اجتماعی 
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مهدی نعیمیان رادنوازش‌های بی‌رحمانه

قاسم فتحیچهره‌ی پنهان خیرخواهی

علی فدوی اسلامخرده‌خباثت‌های دوست‌داشتنی

مژده مقیسهمن فقط خواهرم را می‌خواستم
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هنــوز از دروغ‌گفتــن آدم‌هــا جــا می‌خــورم و بــاور نمی‌کنــم کــه کســی بــرای فریــب‌دادن 
دیگــران -و نــه بــرای نجــات دادن خــودش- دروغ بگویــد و برنامه‌ریــزی کنــد کــه کســی را در 

دام بینــدازد.

واضحــا آن دو روز بــه ماننــد دو ســال گذشــت. مثــل یــک قاتــل متهــم بــه قتــل غیــر عمــد. 
مثــل یــک جانــی پیــش از دســتگیری. تمــام تلاشــم در ایــن مــدت فقــط و فقــط پرت‌کــردن 

حواســم بــود تــا ایــن دو روز بــه اتمــام برســد.

ــان  ــم از هم ــرزاده‌ی کوچک ــرای خواه ــودم، ب ــدم زده ب ــا ق ــا، باره ــه‌ی آن خیابان‌ه ــن در هم م
خیابان‌هــا هدیــه خریــده بــودم و دســت در دســت او در همــان خیابان‌هــا دویــده بــودم. حــالا 

ــند؟ ــه باش ــان محل ــا هم ــد واقع ــور می‌توانن ــا چط ــوی عکس‌ه ــای ت ــن مخروبه‌ه ای

خباثــت الزامــا کار »هیولاهــا« نیســت، بلکــه در رفتارهــای کوچــک و معمولــی مــا هــم خــودش 
را نشــان می‌دهــد.

9

نیمه‌ی اول اردیبهشت 1396 

باید در چشمان تمام قربانیانم نگاه کنم و به‌زبان بیاورم که در حقشان چه‌ها کردم.
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ــد.  ــور می‌ده ــج عب ــار از رن ــه و سرش ــه جهنم‌گون ــان جامع ــدم از می ــا را قدم‌به‌ق ــف م بولگاک
جامعــه سیاســت‌زده و غرق‌شــده در خفقــان اســتالین کــه هیــچ چیــزش آن‌طــور کــه بــه نظــر 

ــت. ــد نیس می‌رس

حــالا کــه بــه اقتضــای زمانــه بــر ســریر قــدرت تکیــه زده؛ بــه ایــن نقطــه پــی بــرده بــود کــه شــاید 
ایــن همــه، ارزشــش را نداشــت. شــاید نبایســت بــرای رســیدن بــه اهدافــش از همه‌کــس و 

ــاند. ــم می‌پوش ــز چش همه‌چی

هانیبال، خود نمود تمامی عناصر خیر و شری است که در وجود آدمی طغیان می‌کند.

نــوع شــای�ع دیگــری از خباثــت، نادیده‌گرفتــنِ خــود اســت. و ایــن غــمِ وزن‌داری کــه هم‌اکنــون 
بــر روی قلبــت و دســتت و چشــم‌هایت و صورتــت ســنگینی میکنــد شــاید حاصــل همیــن 

نــوع از خباثــت باشــد.

*





از  برآمــده  جســتاری  اســت!  مســیر  داســتانِ 

تجربــه‌ی ‌زیســته‌ی ‌دوماهــه‌ی ســردبیر در قبــال 

ســوژه‌ی محــوری و آن‌چــه‌ در هــر شـمـــاره بــه وقـــوع 

پیـوسـتـــه یــا به هـــر دلیـــلی به سرانـــجام نرســیده 

ــت. اس

*



بایــد در چشــمان تمــام قربانیانــم نــگاه کنــم و به‌زبــان بیــاورم کــه در حقشــان 
ــردم. ــا ک چه‌ه

ــی، ایــن  ــا بیمــاری و بی‌حال خبیــث اعظــم! پــس از چندیــن روز دســت‌وپنجه نرم‌کــردن ب

آخریــن چیــزی بــود کــه انتظار شــنیدنش را از رئیســم داشــتم. به محــل کارم که پا گذاشــتم 

بــا چنــان گرمــا و صمیمیتــی، خبیــث اعظــم صدایــم کردنــد کــه انــگار سال‌هاســت بــه ایــن 

ــب معروفم.  لق

چنــد لحظــه‌ای طــول کشــید تــا پاســخی بیابــم کــه تعجبــم را نشــان دهــد و پــس از آن هــم 

ــه‌زدن  ــت تکی ــن لیاق ــه م ــردم ک ــاس ک ــش و التم ــق آوردم و خواه ــل و منط ــدر دلی هرچق

بــر چنیــن جایــگاه مهمــی را نــدارم و »حــق چندیــن نفــر از دوســتان دور و نزدیــک بــا ایــن 

ــت.  ــده‌ای نداش ــود« فای ــال می‌ش ــذاری پایم نام‌گ

ــکوفا  ــن ش ــی از م ــه گاه ــی ک ــه خرده‌خباثت‌های ــم ک ــم می‌گوی ــاز ه ــه‌ام و ب ــه گفت همیش

ــای  ــرروزه پدیده‌ه ــد و ه ــن ندارن ــرای گفت ــی ب ــیطنت و آزار حرف ــه‌ی ش ــوند در عرص می‌ش

بســیار دیدنی‌تــری در میانمــان خلــق می‌شــوند. خبیــث اعظــم نامیــدن مــن ماننــد 

مدیرعامــل خوانــدن جوانــک تازه‌کاری‌ســت کــه تــازه دوران کارآمــوزی‌اش را بــه پایــان 

ــت. ــانده اس رس

بااین‌حــال از همــان روز اول هیچ‌وقــت از ایــن لقــب جدیــد ناراحــت نشــدم. تعجــب 

کــردم، مخالفــت کــردم، شــکایت کــردم. امــا هیچ‌وقــت ناراحــت نشــدم. نــه مثــل زمانــی 

کــه خانــواده‌ام مــرا مســئول ناپدیدشــدن خوراکی‌هــای خواهــرزاده‌ام دانســتند درحالی‌کــه 

تمــام آن آخرهفتــه‌ای کــه تنهــا بــودم بــا خــودم جنگیــدم تــا بــه آن‌هــا دســت نزنــم. آن زمان، 

هرچقــدر مــنِ واقعــا بی‌گنــاه از خــودم دفــاع می‌کــردم کســی بــاورم نمی‌کــرد و ایــن واقعــا 

دردنــاک و توهین‌آمیــز بــود. امــا ایــن بــار آن حــس تیرکشــیدن بخشــی از مغــزم حاضــر 

ــرای ایــن بی‌عدالتــی احســاس نمی‌کــردم.  نبــود و از درون خشــمی ب

سخن سردبیر

هرکدام از ما شیطان قصه‌ی کسی هستیم
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شــاید وجدانــم بــه خاطــر داشــت کــه هرســال یکــی از دوســتان دوران دبیرســتانم تولــدم 

ــم  ــوش می‌کن ــد او را فرام ــال تول ــن هرس ــد و م ــوال می‌کن ــد و حال‌واح ــک می‌گوی را تبری

و هیچ‌وقــت مشــتاق پرســیدن حالــش نیســتم چــون از همــان نوجوانــی موج‌هــای 

افســردگی و بی‌حوصلگــی پشــت »خوبم«گفتن‌هایــش در جریــان بودنــد. نــه اینکــه 

ــه‌  ــوان ب ــا ت ــمارم، ام ــبک بش ــا دردش را س ــند ی ــت باش ــم بی‌اهمی ــختی‌هایش برای س

ــاک  ــی و غمن ــه‌ای طولان ــرس مکالم ــم و از ت ــودم نمی‌بین ــج او را در خ ــیدن رن دوش‌کش

هیچ‌وقــت نمی‌پرســم »واقعــا خوبــی؟«

شــاید تــه دلــم می‌دانــم کــه بــا بهانــه‌ی »ســرم شــلوغ اســت« و »وقــت نــدارم« و »هــزار 

ــا و  ــافرت‌ها و گردش‌ه ــرده‌ام. مس ــور ک ــم را ک ــار ذوق عزیزان ــا ب ــام دارم« صده کار ناتم

ــادتر و  ــود ش ــن ب ــودم، ممک ــان ب ــر اتمامش ــه منتظ ــی خان ــه از تاریک ــی ک دورهمی‌های

ــود.  ــی مــن، کامِ فقــط یــک نفــر را تلــخ نکــرده ب ــر جــای خال ــر باشــند اگ خاطره‌انگیزت

شــاید قول‌هایــی کــه دادم و اندکــی بعــد شکســتم، قرارهایــی کــه گذاشــتم و روزش کــه 

ــردم  ــی ک ــانه خال ــان ش ــردم و از زیرش ــول ک ــه قب ــئولیت‌هایی ک ــم زدم، مس ــید به‌ه رس

ــا  ــد ت ــن کرده‌ان ــم را دف ــاک وجدان ــی از خ ــد کوه ــده‌اند و مانن ــار ش ــم تلنب ــر ه ــه ب هم

زمانــی کــه خبیــث اعظــم صدایــم می‌کننــد بــه گوشــش نرســد و خشــمگین نشــود. اگــر 

بــه گوشــش می‌رســد هــم بعیــد نیســت کــه لبخنــدی تلــخ بزنــد و ســری تــکان دهــد و زیر 

ــه خوابــش بازگــردد. ــار خباثت‌هایــم ب ب

نمی‌دانــم رئیســم از کجــا خبــر داشــت کــه مــن سال‌هاســت در انــکار چــه توصیفــی از 

خــودم هســتم. اســم خــودم را گذاشــته‌ام آدم خــوب داســتان امــا بــر تختــی از ناراحتی‌هــا 

و گریه‌هــا و حســرت‌ها تکیــه زده‌ام، همــه قربانیــان خرده‌خباثت‌هــای مــن. قبــول اینکــه 

مــن آدم بــد داســتان هســتم ســخت نیســت؛ باورها و افــکار مــا در ناخودآگاهمان ریشــه 

می‌دواننــد و ناخــودآگاه مــن از حقیقــت هویتــم آگاه اســت. امــا ایــن پذیــرش آســان بــه 

معنــی پذیــرش بــی‌درد نیســت. برای پذیرفتــن خباثتم باید در چشــمان تمــام قربانیانم 

نــگاه کنــم و به‌زبــان بیــاورم کــه در حقشــان چه‌هــا کــردم. یــا بدتــر از آن. چه‌هــا نکــردم. 

شــمار کم‌کاری‌هــا و کنارکشــیدن‌هایم از دســت خــودم هــم در رفتــه اســت. 
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شــماره ۱۲۳ وقایــ�ع اتفاقیــه نشــانم داد کــه مــن 

تنهــا خبیــث دنیــا نیســتم. فقــط مــن نیســتم 

دریایــی  دزد  قــول  بــه  دارم.  قربانیانــی  کــه 

افســانه‌ای، کاپیتــان فلینــت کــه گنــج پنهانــش 

جنگــی بــه راه انداخــت: »هرکــدام از ما شــیطان 

ــت  ــکل اینجاس ــتیم«. مش ــی هس ــه‌ی کس قص

کــه فقــط بعضی‌هــا شــجاعت روبه‌روشــدن 

کــه  آن‌هایــی  و  دارنــد  را  حقیقــت  ایــن  بــا 

می‌تواننــد از آن ســخن بگوینــد کمتــر هــم 

هســتند. »نوازش‌هــای بی‌رحمانــه« داســتان 

شــجاعت  کــه  اســت  انگشت‌شــمارانی  آن 

ســخن‌گفتن از حقیقــت تاریــک بشــریت را 

ــد.  دارن

*
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مفاهیــم یــا آن‌چنان‌انــد کــه هســتند یــا آن‌چنان‌انــد 

کــه مــا می‌فهمیــم و معنای‌شــان می‌کنیــم.

زیســت‌نگاری روایــت تجربــه‌‌ی زیســته هر نویســنده 

اســت در پیوســتگی بــا مفاهیــم محــوری هــر شــماره 

و چرخیــدن در ابعــاد مختلــف آن مفهــوم و توصیــف 

دیده‌هــا،  کرده‌هــا،  هدفمنــد  و  به‌هم‌پیوســته 

شــنیده‌ها و‌ چشــیده‌هایش.

*
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اصــا مگــر می‌شــود دربــاره خباثــت چیــزی نوشــت یــا گفــت؟ وقتــی کــه داشــتم 

ــن  ــه از م ــردم ک ــگاه می‌ک ــه ن ــ�ع اتفاقی ــه وقای ــای تحریری ــی از اعض ــام یک ــه پی ب

خواســته بــود در ایــن شــماره دوبــاره دســت‌به‌قلم شــوم و چیــزی بنویســم اولین 

چیــزی کــه یــادم افتــاد ایــن بــود کــه مــن ایــن حــرف را در جلســه ایده‌پــردازی ایــن 

ــی  ــار مفهــوم خباثــت، خیل ــودم و مثــل وکیــل مدافــع تمــام عی ــه ب شــماره گفت

جــدی گفتــه بــودم کــه خباثتــی کــه بخواهــی در مــورد آن حــرف بزنــی، دیگــر یــک 

نوازش‌هـای بی‌رحمـانه

مهدی نعیمیان راد | دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی
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ــه؟ امــا  ــا ن ــی ی ــه کســی بگوی ــه ب خباثــت ســوخته اســت کــه برایــت فرقــی  نمی‌کنــد ک

خباثتــی کــه خــوب اســت؛ دقیــق اســت و هنــوز کار می‌کنــد را آدم چــرا بایــد از رده خــارج 

کنــد و لــو بدهــد؟

ــینش  ــوار ماش ــه س ــان روز ک ــا ف ــرا اتفاق ــا چ ــه مث ــد ک ــه کن ــه را متوج ــه آدم بقی اینک

شــده‌اند تــا بــه فــان جــا برونــد؛ ناگهــان بعــد از تمــام شــدن آهنــگ اول، آهنگــی پخــش 

شــده اســت کــه مفهــوم خاصــی را تداعــی می‌کــرده کــه باعــث می‌‎شــده فــان نفــر بــرود 

تــوی خــودش و حالــش گرفتــه شــود؛ یعنــی تــو دیگــر تصمیــم نــداری ایــن کار را بکنــی 

یــا حداقــل در بیــن جامعــه مخاطبــان بالقــوه ایــن نشــریه دیگــر نمی‌خواهــی دســت بــه 

کاری مشــابه بزنــی.

امــا اگــر آن‌قدرهــا هــم خباثــت را جــدی نگیریــم چــه؟ این‌طــور راحت‌تــر می‌شــود 

ــف  ــیطنت تخفی ــی ش ــا حوال ــت را ت ــی خباث ــور می‌توان ــرف زد؛ این‌ط ــرا ح ــورد ماج در م

ــرده‌ای و  ــه ک ــی تجرب ــت را ک ــای خباث ــن جرقه‌ه ــه اولی ــی ک ــر کن ــودت فک ــا خ ــی و ب بده

ــده‌ای؟ ــا دوره ش ــا از آن‌ه ــده‌ای ی ــب ش ــا راغ ــه آن‌ه ــور ب چط

خباثــت،  بارقه‌هــای  اولیــن  احســاس‌کردن  بــا  بــود  مســاوی  مــن  بــرای  مدرســه 

هیچ‌گونــه  بــدون  دیگــران  وســایل  خراب‌کــردن  و  خراب‌کاری‌کــردن  و  گردن‌نگرفتــن 

دلیلــی شــاید اولین‌هایــی بودنــد کــه بــرای مــن رخ دادنــد و مــنِ بچه‌مثبــت و اســتاندارد 

آن روزهــا را وارد یــک بُعــد تــازه زندگــی کردنــد کــه نــه دیــده بــودم؛ نــه شــنیده بــودم و نــه 

ــم. ــور کن ــتم تص ــی می‌توانس حت

حتــی هنــوز هــم کــه ســال‌ها گذشــته و مــن آن روز مهــم، کــه خواهــم گفــت را تجربــه 

کــرده‌ام هــم هنــوز از دروغ‌گفتــن آدم‌هــا جــا می‌خــورم و بــاور نمی‌کنــم کــه کســی بــرای 

فریــب‌دادن دیگــران -و نــه بــرای نجــات دادن خــودش- دروغ بگویــد و برنامه‌ریــزی کنــد 

کــه کســی را در دام بینــدازد و کارهایــی بکنــد کــه همیشــه بــه همــه اطمینــان داده اســت 

کــه از آن خــودداری می‌کنــد.

ایــن روزهــا کــه ذهنــم درگیــر رفتــار خبیثانــه و شــرورانه انســانی اســت کــه شــاید 

هم‌ســن و ســال والدینــم باشــد هــم بــاز همیــن تعجــب بــا مــن اســت و اول تعجــب 

می‌کنــم؛ بعــد حافظــه‌ام شــروع می‌کنــد بــه بازیابــی همــه آن ‌کارهایــی کــه ایــن مــرد در 

ــودم  ــب خ ــه از تعج ــت ک ــام داده و اینجاس ــمش انج ــه می‌شناس ــه‌ای ک ــک ده ــول ی ط
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ــن  ــار چنی ــود از رفت ــور می‌ش ــه چط ــم ک ــب می‌کن تعج

جرثومــه خباثتــی تعجــب کــرد؟

بگذریــم؛ آن روز صبــح کــه از پله‌هــای پــادگان بــالا 

می‌رفتــم و ســربازی کــه از طــرف مقابــل پاییــن می‌آمــد 

از مــن پرســید کــه کیســه زبالــه داری؟ و من کــه حداقل 

ــدون  ــتم؛ ب ــم داش ــاط همراه ــرای احتی ــه ب ــا کیس ده ت

ــودم  ــن نب ــا م ــه! قطع ــودم: ن ــه ب ــد گفت ــه‌ای تردی لحظ

کــه حــرف مــی‌زدم؛ احســاس می‌کنــم مــنِ دیگــری کــه 

ســال‌های ســال یــک گوشــه‌ای در ذهــن مــن خــودش 

را بــه خــواب زده بــود؛ بلنــد شــده بــود؛ مــن نویســنده 

را کنــار زده بــود و از زبــان مــن گفتــه بــود: »نــه نــدارم!« 

و لابــد همین‌طــور کــه مــن را هــل مــی‌داده کنــار و 

کنتــرل خروجــی ذهــن مــن را بــه دســت می‌گرفتــه 

ــا از ایــن کیســه‌‎ها اینجــا زیــاد  بــه مــن گفتــه: »حتم

ــه  ــداری و ب ــودت ن ــن خ ــه ای ــدی ب ــر ب ــه و اگ لازم می‌ش

ــودم و  ــه ب دردســر می‌افتــی!« مــن هــم اگرچــه پذیرفت

ــده  ــر دور ش ــی آن پس ــی وقت ــودم و حت ــاده ب ــار افت کن

بــود هــم صدایــش نکــرده بــودم کــه بگویــم: »بــذار 

ــه  ــودم ک ــن ب ــدازم!«؛ مطمئ ــی بن ــه نگاه ــه رو ی ــه کول ت

نمی‌خواســتم چنیــن حرفــی بزنــم و چنیــن خباثتــی را 

بــه خــرج بدهــم؛ حتــی اگــر معقــول و منطقــی بــه نظــر 

بیایــد.

از آن روز امــا آن مــنِ دیگــر بیشــتر می‌توانــد عــرض 

انــدام کنــد و کنتــرل اوضــاع را در دســت بگیــرد و مــن 

فکــر می‌کنــم هرچه‌قــدر کــه سن‌وســال آدم بیشــتر 

می‌شــود ناخــودآگاه بــه بقایــش بیشــتر فکــر می‌کنــد 

را  شــخصیتش  دیگــر  وجــه  آن  خودبه‌خــود  ایــن  و 

پررنــگ می‌کنــد و دلایلــش را بــرای خباثــت بیشــتر 

می‌کنــد.
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*

ــا  واقعیــت هــم تقریبــا همیــن شــکلی اســت؛ مثــا تــو اگــر خــودت را بــه نشــنیدن ی

ــی  ــا نمی‌دان ــی ی ــه می‌دان ــد ک ــه ندانن ــه بقی ــی ک ــار کن ــوری رفت ــا کلا ط ــی ی ــدن بزن ندی

اگرچــه کنتــرل اوضــاع خــودت از دســت خــود واقعــی‌ات خــارج شــده؛ امــا کنتــرل 

ــت. ــد رف ــش خواه ــر پی ــی بهت ــی خیل ــون خیل ــاع پیرام اوض

ــا  ــد ام ــر برس ــه نظ ــز ب ــا خباثت‌آمی ــه ی ــدی بی‌رحمان ــا ح ــن ت ــت ای ــن اس ــالا ممک ح

نتیجــه بهتــری خواهــد داشــت و حتــی تــا حــدودی دلســوزانه هــم هســت؛ شــاید اینکــه 

ــده از  ــدی برآم ــا ح ــت؛ ت ــه« اس ــای بی‌رحمان ــم »نوازش‌ه ــ�ع ه ــماره وقای ــن ش ــر ای تیت

ــه  ــوازش بی‌رحمان ــبیه ن ــتر ش ــا بیش ــره م ــای روزم ــه خباثت‌ه ــد ک ــگاه باش ــن ن همی

اســت؛ تــا صدمــه‌زدن یــا سوءاســتفاده کــردن؛ حــالا مــا یــا داریــم از خودمــان یــا کســی 

کــه برایمــان مهــم اســت بــه شــکلی محافظــت می‌کنیــم یــا نیتــی از ایــن دســت داریــم 

کــه ایــن نیــت بعضــا بــا چالش‌هــای درونــی اخلاقــی مواجــه اســت کــه انســان هرچقــدر 

در آن‌هــا بــه پیــش مــی‌رود بــاز هــم نمی‌‎توانــد مطمئــن باشــد کــه انتخــاب درســتی 

ــا اینکــه اساســا اوســت کــه در حــال خباثــت اســت یــا خباثــت  ــا نــه؟ ی کــرده اســت ی

ــا را از خــودش دور می‌کنــد؛ دقیقــا همــان  ــا ایــن ب ــه ســراغش آمــده و او دارد صرف ب

چالشــی کــه خضــر و موســی)ع( در کشــتی بــا آن روبــه‌رو شــدند و در ظاهــر ایــن خضــر 

ــت  ــد داش ــه قص ــود ک ــاه ب ــن پادش ــت ای ــا در حقیق ــرد ام ــوراخ ک ــتی را س ــه کش ــود ک ب

کشــتی را تصاحــب کنــد. 

خلاصــه همــه این‌هــا را نوشــتم کــه از خباثت‌هــای اصلــی‌ام ســخن نگفتــه باشــم و اگــر 

این‌طــور بــه ماجــرا نــگاه کنیــم؛ خــود ایــن متــن یــک خباثــت اســت بــرای بازگذاشــتن 

مســیر خباثت‌هــای آینــده و افشــا‌نکردن رازهــای مگــوی خباثــت نویســنده؛ امــا 

ایــن بــه آن معنــا هــم نیســت کــه خــود ایــن متــن حرفــی بــرای گفتــن نداشــته باشــد 

ــراج  ــه ح ــور ب ــودش را این‌ط ــام خ ــار و ن ــنده اعتب ــا نویس ــود طبیعت ــور ب ــر این‌ط ــه اگ ک

نمی‌گذاشــت؛ بلکــه ایــن متــن را بــا ایــن ســیاق پیــش بــردم کــه بــه اینجــا برســم کــه 

خباثــت همســایگی غیرقابــل اغماضــی بــا ظرافــت دارد و هیــچ وقــت نمی‌توانــد 

ــت  ــره خباث ــا از دای ــد م ــور باش ــر این‌ط ــه اگ ــد ک ــکل‌آفرین باش ــیب‌زا و مش ــا آس صرف

ــم... . ــرارت نهاده‌ای ــای ش ــت بی‌منته ــه ابدی ــدم ب ــده‌ایم و ق ــارج ش خ
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مدت‌هاســت دارم ایــن خباثــت را مرتکــب می‌شــوم. همســرم، بــا یــک بچــه‌ی کوچــک در 

خانــه، خــواب و خســته از شــیردهی شــبانه‌روزی و چندنوبتــه، یکهــو صبــح بیدار می‌شــود 

و موقــع رفتــن بــه مــن، بــه منــی کــه هزارجــور نوشــته نیمه‌تمــام همیشــه تــوی لپ‌تاپــم 

ــع  ــه به‌موق ــم ک ــول می‌ده ــم و ق ــر می‌کن ــان فک ــه یکی‌دوتایش ــم دارم ب ــدام ه دارم و م

ــدم  ــار ش ــت ناچ ــد نوب ــتش چن ــا«. و راس ــری حتم ــاز بخ ــد: »پی ــان، می‌گوی می‌رسانمش

نشــنیده بگیــرم و در خانــه را ببنــدم و بــروم. توجیــه‌ام ایــن بــوده کــه حــالا غــذا بــدون پیــاز 

چیــز بــدی نمی‌شــود و یــا کار مــن بــه مراتــب از پیازخریــدن مهم‌تــر اســت. امــا آیــا ایــن 

ــه خباثــت به‌حســاب می‌آیــد؟ نشــنیده‌گرفتنِ عامدان

خباثــت الزامــا کار »هیولاهــا« نیســت، بلکــه در رفتارهــای کوچــک و معمولــی ما 
هــم خــودش را نشــان می‌دهــد.

چهره‌ی پنهان خیرخواهی

قاسم فتحی  |  روزنامه‌نگار     



چندوقــت پیــش دوســتی تعریــف می‌کــرد روزی کــه پــدر همســرش از دنیــا رفــت، شــوهر 

خواهرزنــش، وســط آن آه و نالــه و گریــه و داد و بیــداد تــوی خانــه، بــا نمه‌اشــکی گوشــه‌ی 

چشــم، اشــاره کــرده کــه آن خدابیامــرز گفتــه ایــن خانــه را بایــد بکوبیــم و بســازیم و 

همه‌باهــم بایــد یک‌جــا زندگــی کنیــم. یــک عــده آنجــا جــا خورده‌انــد و عــده‌ی دیگــری در 

ــدای  ــا ص ــی ب ــان را یک ــرف دلش ــه ح ــد از این‌ک ــده‌اند و لاب ــحال ش ــک‌ها خوش ــس آن اش پ

بلنــد بــه زبــان آورده، خــدا را شــکر کرده‌انــد. چنــد ســال بعــد همــه‌ی آن‌هــا بــه هدفشــان 

رســیدند و خانــه‌دار شــدند ولــی هنــوز ایــن جملــه پــس ذهــن همــه‌ی مخالفــان داغ‌دار آن 

روز مانــده اســت. واقعــا گفتــن چنیــن حرفــی در آن موقعیــت خباثــت بــه حســاب می‌آید؟

وســط مهمانــی خانوادگــی، دوســتی کــه در پنجــاه ســالگی تــازه از همســرش جــدا شــده 

بــود، نشســتیم و مشــغول گــپ‌زدن بودیــم. معمــولا از پرســیدن و گفتــن جزئیــات 

جدایــی‌اش پرهیــز می‌کنــد و به‌طبــع مــا هــم خیلــی بــه پروبالــش نمی‌پیچیــم. همــان 

روز پــدرش موقــع بــازی بــا نــوه‌ی هفــده ســاله‌اش، بلنــد جلــوی همــه، درنهایــت لطافــت 

ــا زبــان پدربزرگــی باتجربــه و دنیادیــده، کــه هنــوز درک نمی‌کــرد طــاق  و صمیمیــت، ب

توافقــی یعنــی چــه و اصــا مگــر آدم‌هــا بــرای بدبخت‌کــردن همدیگــر می‌تواننــد باهــم بــه 

توافــق برســند، رو بــه نــوه‌اش گفــت: »بایــد واســه بابــات زن بگیــرم. این‌جــوری نمی‌شــه.« 

می‌دانــم کــه بعــدش ایــن فامیــل پنجــاه ســاله‌ی مــا تــا مدت‌هــا به‌خاطــر همیــن 

جملــه، بــا دختــرش حــرف مــی‌زد و دلــداری‌اش مــی‌داد و روشــنش می‌کــرد کــه پدربزرگت 

منظــوری نداشــته و هیچ‌کــس جــای مــادرت را نمی‌گیــرد. بــا ایــن حــال، ناراحتــی و غصــه 

ســرازیر شــده بــود تــوی خانه‌شــان ولــی پدربــزرگ از ایــن موضــوع باخبــر نشــد و بعیــد 

هــم می‌دانــم کســی او را به‌خاطــر ایــن جملــه ســرزنش کنــد و احتمــالا دفعــه یــا دفعــات 

بعــد هــم بــاز از دســت جمله‌هــا را تکــرار می‌کنــد. واقعــا ایــن جملــه‌ی پدربــزرگ، در آن 

ــاند؟ ــش را می‌رس ــت، اوج خباثت موقعی

اغلــب خباثت‌هــای خــرد و کلان دوروبــرم در همیــن محــدوده قــرار دارنــد. طعنه‌هــای جزئی، 

ــا تمام‌نیــش، زبــان بدنــی کــه بــه کار تحقیــر دیگــران بــه حرکــت  متلــک‌ نیمه‌نیــش‌دار ی

درمی‌آیــد، چشــم‌ها و دســت‌ها و... مــری میدگِلــی می‌گویــد خباثــت الزامــا کار »هیولاهــا« 

نیســت، بلکه در رفتارهای کوچک و معمولی ما هم خودش را نشــان می‌دهد. ما همیشــه 

تصــور می‌کنیــم خباثــت کار شرورهاســت. آن‌هایــی کــه زندگــی و کار و فعالیت‌هایشــان بــر 

محــور شــرارت می‌گــذرد و تمــام عمرشــان را بــه غــارت و تجــاوز مشــغول‌اند ولــی ایــن وجــه 

گول‌زننــده مــا را از خباثت‌هــای ریــز و جزئــی و گاهــی نادیــده غافــل می‌کنــد. 
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ــد. اصــا همیشــه ســروکله‌ی  ــز خیرخواهانه‌ان بث‌آمی
ُ

راســتش اغلــب موقعیت‌هــای خ

ــر، مشــورت‌دادن، گرفتــن حق‌وحقــوق  ــا خیرخواهــی پیــدا می‌شــود. نیــت خی خباثــت ب

دیگــران یــا حــرف‌زدن از عدالــت و برابــری. مثــا زنــی کــه بــرای گرفتــن مهریــه‌اش حیثیــت 

ــار  ــا دارد حقــش را می‌گیــرد؟ همــان زنــی کــه یک‌ب شــوهرش را می‌بــرد خبیــث اســت ی

بــه مــن پیــام داد و خواهــش کــرد به‌خاطــر زندگی‌شــان و به‌خاطــر این‌کــه کار بــه جدایــی 

نکشــد بــه او کمــک کنــم. همســرش دوســت صمیمــی مــن بــود. یعنــی مــن تــا حــدودی 

ــر دارم و  ــوی‌اش خب ــی و معن ــبی مال ــای نس ــا و ریزه‌کاری‌ه ــش، رفت‌و‌آمده از جیک‌وپوک

خبــر هــم داشــتم ولــی منظــورش را از »کمک‌کــردن« خــوب می‌فهمیــدم. او دنبــال یــک 

ــد  ــرش می‌توان ــد همس ــت کن ــد ثاب ــا بتوان ــد ت ــه او بده ــارش را ب ــه آم ــود ک ــش ب خبرکِ

ــیدم و  ــار کش ــودم را کن ــردم. خ ــول نک ــن قب ــی م ــد. ول ــال بده ــام و کم ــه‌اش را تم مهری

به‌ظاهــر متمدنانــه و لابــد عمیقــا خبیثانــه، گفتــم ترجیــح می‌دهــم تــوی رابطه‌ای کــه حالا 

بــه خس‌خــس افتــاده و نتیجــه‌اش از قبــل روشــن اســت، دخالتــی نکنــم. عصبانــی شــد 

ــش  ــودم توجیه ــرای خ ــور ب ــت‌کم این‌ط ــا دس ــتم ی ــم نمی‌خواس ــع دل ــم به‌طب ــن ه و م

کــردم کــه نمی‌خواهــم کار غیراخلاقــی مرتکــب شــوم و از ایــن دوســتی سوءاســتفاده کنــم. 

امــا ایــن وســط کــدام یــک از مــا واقعــا خبیــث بــود؟ میدگلــی در همان کتابــش کــه درباره 

خباثــت اســت بــه ایــن پرســش قبــل از مطرح‌کــردن تمــام ایــن گذاره‌هــا پاســخ می‌دهــد. 

او پرســیده بــود: چــرا انســان‌ها، بــا اینکــه می‌تواننــد خیرخــواه باشــند، بــاز هــم مرتکــب 

رفتارهــای شــرورانه و خبیثانــه می‌شــوند؟ جــواب می‌دهــد کــه خباثت بخشــی از طبیعت 

انســانی اســت، نــه یــک اســتثنا یــا چیــزی »بیــرون از انســان«.

یک‌بــار از دوســتی، بــدون هیــچ مقدمــه‌ای، پرســیدم، در نظــرش، خباثــت چــه معنایــی 

دارد. بــدون مقدمــه گفــت: »مثــل دروغ لایــه‌ و دســته‌بندی نــداره. دروغ مصلحتــی داریــم 

ولــی خباثــت مصلحتــی نــه«. بــی‌راه نمی‌گفــت چــون مصلحــت اساســا بــا خباثــت 

هم‌پیمــان اســت. گاهــی از ســر مصلحــت و نوع‌دوســتی و ورِ شــرورانه‌مان گل می‌کنــد 

ــا وارونــه جلــوه‌دادن  ــاز کنیــم. اگــر دروغ‌گفتــن را نگفتــن حقیقــت ی بــرای اینکــه راهــی ب

حقیقــت در نظــر بگیریــم، خباثــت حقیقتــی اســت کــه آگاهانــه و عامدانــه و در عیــن حال 

مکارانــه و غلوآمیــز بــرای نفــع عمومــی یــا نفعــی به‌ظاهــر عمومــی داد و بیــداد می‌کنــد 

امــا هدفــش چیــز دیگــری اســت. 

راســتش بــا آدم خبیــث و خباثــت هیــچ کاری نمی‌شــود کــرد. نمی‌شــود ریشــه‌کنش کــرد 

چــون در ذات آدم‌هــا نشســته همچنــان کــه حســادت و دروغ و باقــی ویژگی‌هــای دیگــر 

همــان دوروبــر بــرای خودشــان می‌پلکنــد. ولی آن چیــزی کــه در خباثــت آدم را آزار می‌دهد 

فقــط صــورت خیرخواهانــه‌ مســئله نیســت، بلکــه دیگــری را ابلــه و احمــق فرض‌کــردن 
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اســت. این‌کــه طــرف مقابــل تصــور می‌کنــد در زرنگــی‌ و تیزوبزبودنــش مهــارت بالایــی 

ــات  ــد. ادبی ــازه‌ای رو کن ــد روش ت ــه می‌توان ــدن از مهلک ــرای بیرون‌آم ــه ب ــر لحظ دارد و ه

ــت  ــش و در نهای ــردن ایده‌های ــردن و مطرح‌ک ــت و روایت‌ک ــد اس ــت را بل ــی خباث تخصص

حقنه‌کردن‌شــان را در موقعیت‌هــای مختلــف بلــد اســت. ایــن بلــدی لابــد مهــارت بالایــی 

می‌خواهــد. آدم خودخواهــی کــه می‌خواهــد نــه فقــط بــرای خــودش کــه بــرای همــه و حتــی 

بــرای اشــیاء دوروبــرش قهرمــان جلــوه کنــد. نابغــه‌ای کــه دیگــران در برابــرش افلیج‌انــد. 

همیــن ضعــف اســت کــه آدم را اول می‌چزانــد و بعــد کم‌کــم بــه گــودال تحقیــر می‌بــرد 

ــه  ــا متوج ــت‌به‌عصایی. این‌ج ــلیم و دس ــث تس ــر آدم خبی ــه در براب ــی ک ــد می‌بین و بع

ــی،  ــوح و ناش ــوم، مذب ــوت و مغم ــت. مبه ــده اس ــر ش ــر دی ــا دیگ ــوی ام ــت می‌ش خباث

نــادان و کوچــک به‌نظــر می‌آیــی. انــگار همه‌چیــز همیشــه در مقابــل آن‌هــا، در برابــر آدم 

خبیــث، دیــر شــده اســت. 

راســتش بــرای همیــن اســت همیشــه از اینکــه طــرف مشــورت قــرار بگیــرم، فــرار کــرده‌ام. 

به‌خصــوص اگــر مســئله زندگــی خصوصــی و شــخصی کســی باشــد. چــون این‌طــور 

موقع‌هــا ناچــاری تمــام و کمــال حــق را بدهــی بــه طــرف مقابــل. ناچــاری بگویــی و تاکیــد 

کنــی در هــر صورتــی درســت می‌گویــد و هرچــه در زندگــی دونفــره از زبــان یــک نفــر روایــت 

ــت و  ــوان دوس ــم به‌عن ــن ه ــع م ــت. به‌طب ــق و حقیق ــن ح ــت و عی ــت اس ــود درس می‌ش

طــرفِ مشــورت، بایــد بهتریــن راهکارهــا را بــه او بدهــم. راهــکاری کــه بــه شــأن و منزلــت و 

مرتبــت او لطمــه‌ای وارد نکنــد. او می‌گویــد بــرای تایید‌شــدن نــه تخریــب و نــه حتــی نقــد. 

تصــور می‌کنیــد آیــا در ایــن موقعیت‌هــا خیرخواهــی بیشــتر جنبــه انســانی پیــدا می‌کند یا 

سراســر رذالــت اســت و تخریــب؟! متاســفانه حــالا کــه راهــکار قطعــی وجــود نــدارد این‌طور 

موقع‌هــا فقــط یــک کار می‌کنــم. از تیــررس ایــن آدم‌هــا دور می‌مانــم و بــه خــودم نهیــب 

می‌زنــم کــه بــه جهــان پرفریــب خباثــت ورود نکنــم حتــی بــرای خریــد پیــاز. بــرای همیــن 

در جمع‌هــای شــلوغ کاری، در ســازمان‌ها بی‌نظــم دولتــی و حکومتــی یــک عــده همیشــه 

ســاکت‌اند. یــک عــده هیچ‌وقــت هیــچ نظــری ندارنــد. بی‌‎تفاوت‌انــد. چــون آن‌هــا تصمیــم 

گرفته‌انــد نــادان باشــد. تصمیــم گرفته‌انــد میــدان را، میــدان فــراخ پیشــتازی خبیثــان را، 

تمام‌وکمــال بــه خودشــان واگــذار کننــد و بــه قعــر جــدول برونــد. عطــای معاملــه بهتــر و 

ــیده‌اند.  ــش بخش ــه لقای ــر را ب ــر و عالی‌ت ــات مرتفع‌ت ــب و درج ــه مرات ــن ب ــودتر، رفت پرس

ــک راه را  ــط ی ــداری فق ــه ن ــی مقابل ــه توانای ــی ک ــورد می‌کن ــادی برخ ــت زی ــا خباث ــی ب وقت

انتخــاب می‌کنــی و آن بازنده‌بــودن اســت. بازنده‌بــودن بــه نظــر افتخــار بزرگ‌تــری می‌آیــد 

و همیشــه، دســت‌کم در ایــن فقــره، چیــز ناگــوار و ناجــوری نیســت.
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ــه  ــه ب ــل همیش ــن داد. مث ــه م ــخه را ب ــد و نس ــل ش ــرد داخ ــتانی پیرم ــح روز تابس صب

خوش‌وبــش نشســته بــود و صحبت‌هایــش بــه قــدری گــرم بــود کــه مــا را مشــغول خــود 

می‌کــرد. شــیفت خلوتــی بــود. دســتورات نســخه را بــه او دادم و از داروخانــه خــارج شــد. 

کمتــر از یــک دقیقــه کــه گذشــت جرقــه‌ای در ذهنــم زد. از آن جرقه‌هایــی کــه مثــا حیــن 

رانندگــی بــه خــودت می‌آیــی می‌بینــی کــه حواســت نبــوده و بــه انتهــای مســیر رســیده‌ای. 

بــا خــودم دســتوراتی کــه نوشــتم را مــرور کــردم.

روزی یک عدد

هر ۸ ساعت یک عدد

هفته‌ای یک عدد..

ــک  ــرد روزی ی ــای پیرم ــار صحبت‌ه ــر ب ــم زی ــری ه ــودم. آخ ــته ب ــری را ننوش ــن آخ ــه. ای ن

عــدد نوشــتم. ایــن فقــط یــک معنــا داشــت؛ دوز کشــنده، آن هــم در عــرض ۲۴ ســاعت. 

حامــد را صــدا زدم. قــرار شــد خیابــان را بــه ســمت ابتــدا بــرود و مــن بــه ســمت انتهــا. 

ــینه  ــی س ــف می‌کن ــی توق ــه وقت ــردن ک ــدون گرم‌ک ــای ب ــم. از آن دویدن‌ه ــط می‌دویدی فق

بــه خِس‌خِس‌کــردن می‌افتــد. پیدایــش نبــود. می‌شــناختیمش. زیــاد بــه داروخانــه‌ی 

ــز  ــه هرگ ــود ک ــه ب ــم گرفت ــگار آن روز تصمی ــی ان ــود. ول ــل ب ــی آن مح ــد. از اهال ــا می‌آم م

پیدایــش نشــود. بــه ســمت داروخانــه برگشــتم ســر راه از چنــد مغــازه‌دار نشــانی‌اش 

ــدوار  ــه‌ای امی ــدم. لحظ ــد را دی ــه حام ــوی در داروخان ــتند. جل ــر نداش ــه خب ــیدم ک را پرس

شــدم کــه شــاید پیدایــش کــرده باشــد امــا چهــره‌اش چیــز دیگــری می‌گفــت. وای بــر ایــن 

فاجعــه. در ایــن مواقــع روال بــر ایــن اســت کــه شــماره‌ی تمــاس فــرد را پیــدا کنیــم. چــه 

از طریــق بیمــه چــه از طریــق بانــک پرداختــی. امــا پنجشــنبه بــود و ســاعت اداری هــم 

تمــام شــده بــود. ایــن یعنــی فردایــی کــه جمعــه اســت هــم امــکان پیداکردنــش نیســت. 

ــر  ــل غی ــه قت ــم ب ــل مته ــک قات ــل ی ــت. مث ــال گذش ــد دو س ــه مانن ــا آن دو روز ب واضح

عمــد. مثــل یــک جانــی پیــش از دســتگیری. تمــام تلاشــم در ایــن مــدت فقــط و فقــط 

پرت‌کــردن حواســم بــود تــا ایــن دو روز بــه اتمــام برســد. بالاخــره شــنبه شــد و پیــش از 

واضحــا آن دو روز بــه ماننــد دو ســال گذشــت. مثــل یــک قاتــل متهــم بــه قتــل 
غیــر عمــد. مثــل یــک جانــی پیــش از دســتگیری. تمــام تلاشــم در ایــن مــدت 

فقــط و فقــط پرت‌کــردن حواســم بــود تــا ایــن دو روز بــه اتمــام برســد.

خرده‌خباثت‌های دوست‌داشتنی

علی فدوی اسلام  |  دانشجوی داروسازی



رســیدن مســئول مربوطــه مــن در ســاختمان بیمــه‌ی تامیــن اجتماعــی حاضــر بــودم. 

ســری�ع شــماره تمــاس بیمــار را پیــدا کــرده و پشــت ســر هــم مشــغول تماس‌گرفتــن 

بــودم. امــا هیچ‌وقــت آن تلفــن پاســخ داده نشــد. برگشــتم داخــل ســاختمان و نشــانی 

را گرفتــم. ماشــین را ســوار شــدم. فاصلــه زیــاد بــود. بــا ســرعتی کــه هیچ‌وقــت فرامــوش 

نمی‌کنــم از کوهســنگی تــا بلــوار شــریعتی را در عــرض ده دقیقــه رانندگــی کــردم. حــدود 

ســاعت ۹ صبــح بــود. نزدیــک خانــه بــودم. دو ســه کوچــه بیشــتر نمانــده بــود. در ذهنــم 

ــا و  ــردم. عذرخواهی‌ه ــرور می‌ک ــم را م ــتم بگوی ــه می‌خواس ــی ک ــودم جملات ــا خ ــط ب فق

ــر  ــی پ ــولا از کودک ــتم. معم ــه نیس ــی غریب ــن چیز‌های ــا چنی ــی ب ــاری‌ها. در زندگ شرمس

جنب‌وجــوش خــودم همیــن را بــه خاطــر مــی‌آورم. غــرق در افــکار بــودم کــه ... . پارچــه‌ی 

ســیاه. ســر کوچــه پارچه‌هــای ســیاه آویــزان بــود. بــه ابتــدای کوچــه کــه رســیدم، ســیاهی 

ــود. دم  ــانده ب ــود پوش ــرد ب ــه‌ی پیرم ــه خان ــت ک ــای بن‌بس ــا انته ــوار را ت ــا کل دی پارچه‌ه

در هــم پســران او کــه کنــار بنــر عکســش بــه مراجعیــن خوش‌آمــد می‌گفتنــد. هیچــی 

حــس نکــردم. نــه گرمــای آفتــاب. نــه هوایــی در ریه‌هایــم. نــه نــوری نــه فکــری نــه حتــی 

انگشــتانم را. شــیفتم آغــاز شــده بــود برگشــتم داروخانــه. هیــچ بــه خاطــر نــدارم آن دو 

ســه روز چگونــه گذشــت. حتــی تعــداد روزهــا خاطــرم نیســت. امــان از هجــوم افــکار. امان 

از غرق‌شــدگی. هرچــه از متهم‌بــودن و احســاس گنــاه در تاریــخ آمــده بــه تــوان چنــد هــزار 

در وجــودم حــس می‌کــردم. یــک کــودک ۱۸ ســاله کــه هیــچ گناهــی تجربــه نکــرده؛ حــال 

ــد. ــه می‌کن ــی را تجرب ــه وضعیت این‌گون

روز چنــدم کــه گذشــت، مــردی نســبتا جــوان وارد داروخانــه شــد. چهــره‌اش آشــنا بــود. 

در لحظــه یــادم آمــد. کنــار عکــس پیرمــرد دم در خانــه‌‌اش ایســتاده بــود. پلاســتیکی در 

دســتش داشــت. بــه ســمت مــن آمــد. دیگــر قلبــم ایســتاده بــود. ایــن لحظــه‌ی آخــر بود. 

همــان خــط پایــان. پلاســتک را روی میــز گذاشــت. بســیار مؤدبانــه ســام گرمــی کــرد. جــا 

خــوردم. پاســخش را دادم. آن هــم مجــدد تعارفــات را بــه جــا آورد و مجدد پاســخی گرفت. 

پلاســتیک را بــاز کــرد. دانه‌به‌دانــه داروهــا را از داخــل پلاســتیک روی پیشــخوان گذاشــت. 

گیــج و مبهــوت بــودم‌ تــا زمانــی کــه دهــان به ســخن گشــود و گل شــکفت: این‌هــا داروهای 

پــدرم اســت. پنجشــنبه از داروخانــه‌ی شــما تهیــه کــرده. 

من مشخصات پیرمرد را ذکر کردم که مطمئن شوم همان است. 

- بله پدرم این داروها را پنجشنبه از شما تهیه کردن.

+ بله خاطرم هست. حال ایشون چطوره؟ داروها مشکلی داره؟

-خیر. حقیقتا پدرم فوت کردن.

+ متاسفم. خدا به شما و خانواده صبر بده.

- لطف دارید شما.

+ چه کمکی از دستم برمیاد؟
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ــس  ــا رو پ ــت داروه ــش هس ــر امکان ــتم اگ - می‌خواس

بــدم. پــدرم اون روز عصــر ســکته کــردن و متاســفاته بــه 

مصــرف ایــن داروهــا نرســیدن.

+ چشم بذارید داروها را نگاه کنم.

ــی رفتــم. دســتور  یــک راســت ســراغ همــان داروی کذای

ــدد.  ــک ع ــب ی ــح و ش ــود. صب ــدا ب ــاه‌کار پی ــام گن ــن خ ای

قوطــی دارو را بــاز کــردم. پلمــپ بــود. تک‌تــک بســته‌ها 

یــک دانــه هــم مصــرف نشــده  بــود. حتــی  پلمــپ 

ــن در  ــتیو مک‌کویی ــرار اس ــه‌ی ف ــان لحظ ــن هم ــود. ای ب

ــود. همــان لحظــه‌ای کــه احســان  فیلــم پاپیلــون ۱۹۷۳ ب

ــد  ــم کار می‌کن ــا چش ــد ت ــف آن می‌گوی ــور در وص عبدی‌پ

هیــچ حیاتــی نیســت و دورتریــن نقطــه از بشــر اســت. 

به‌راســتی کــه در آن لحظــه مــن دورتریــن انســان بــودم.

علی‌رغم قوانین وزارت بهداشــت کیســه را با خوشــحالی 

ــا  ــر را ب ــم و پس ــودم پرداخت ــش را خ ــم. مبلغ ــس گرفت پ

عــرض تســلیت مجــدد راهــی خیابانــی کــه پنجشــنبه‌ی 

گذشــته پــدرش در آن گام برمی‌داشــت کــردم. داروهــا را 

ــه شــخص دیگــری  هــم از آن‌جایــی کــه نمی‌توانســتیم ب

بفروشــیم بــه هلال‌احمــر بــردم و واگــذار کــردم.
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ــد  ــام چن ــه انج ــریت ب ــل بش ــن فع ــدن خبیثانه‌تری ــن از مرتکب‌ش ــه در آن، م ــت ک ــت ا‌س ــن روای ای

خرده‌خباثــت پنــاه بــردم. نگفتــن حقیقتی کــه تاثیرگــذار نبود. پس‌گرفتــن داروهایــی که مجــاز نبودم.

بایــد دســت ایــن خرده‌خباثت‌هــا را بوســید. خباثت‌هایــی کــه اگــر مجبــور بــه انجامشــان نباشــیم 

بســیار کریــه و ناپســند هســتند و اگــر در بطنشــان فــرو برویــم فعــل حیــات و نجــات دهنــده. دلــم 

تنــگ شــده بــرای آن کودکــی کــه صفحــه‌ی ســفید زندگــی‌اش را روزگار خط‌خطــی نکــرده بــود. کودکــی 

کــه کوچک‌تریــن خباثت‌هــا را بــزرگ می‌شــمرد و احســاس گنــاه امــان بــر او نمــی‌داد. ۷ ســال از آن 

ندتــر از آنچــه اولیــن 
ُ
ماجــرا می‌گــذرد. اتفاقــی نه‌چنــدان بدتــر نیــز افتــاده و همگــی نیش‌هایشــان ک

بــار تجربــه کــردم بودنــد. بــه قــول عبــاس کیارســتمی: آدم چگونــه بــه بی‌آبرویــی عــادت می‌کنــد. 

ایــن جملــه در ویدیویــی کــه کیارســتمی را همــراه ســیگاری در دســت نشــان می‌دهد توســط خــود او 

بیــان شــده. به‌نظــرم ایــن جملــه بســیار تعمیم‌پذیــر اســت. بــه گنــاه، بــه خباثــت، بــه اعتیــاد و بــه 

هــر فعــل منفــی‌ کــه ذات تمیــز انســان ابتــدا آن را نمی‌پذیــرد و ذره‌ذره در آن غوطــه‌ور خواهــد شــد.

امــا چــرا خــرده خباثت‌هــا فعــل حیات‌اند؟ بــا وام‌گرفتــن از فیلم پرتقــال کوکی کارگــردان بزرگ اســتنلی 

کوبریــک کــه سراســر مثال‌هایــی اســت کــه چگونــه حــذف تمامــی خباثــت از ذات انســان می‌توانــد بــه 

حــدی حیــات شــما را بــه خطــر بینــدازد کــه مجبــور بــه وام‌گرفتــن خباثــت از دیگــران شــوید، اثبــات این 

امــر کار دشــواری نخواهــد بــود. درواقــع ایــن اثــر به‌راحتــی نشــان‌دهنده‌ی آن اســت کــه شــما بــرای دفــع 

خباثــت دیگــران نیــاز بــه خرده‌خباثت‌هایــی داریــد کــه بــه کمــک آن‌هــا از خــود محافظــت کنید.

حــال ســوال دیگــری مطــرح می‌شــود. اگــر خباثــت از باطــن کل انســان‌ها بــه صــورت مطلــق پاک شــود 

چــه؟ آن موقــع بــاز هــم مــا نیازمنــد خرده‌خباثت‌هــا بــرای بقــای خــود هســتیم؟ پاســخ کمــی دشــوار 

اســت و از ظرفیــت ایــن حوضچــه‌ی ذهــن مــن خــارج. امــا در همیــن حــد کــه بســیاری از مقابله‌هــا نــه 

از ســر خباثــت بلکــه فقــط از تضــاد منافــع به وجــود می‌آید. ماننــد زمانــی کــه در تــدارک اردوی جهادی 

بودیــم و متوجــه شــدیم بــه صــورت همزمــان از تشــکلی دیگــر هــم تجهیزاتــی ماننــد مــا از دانشــگاه 

درخواســت شــده بــود. ایــن یــک مثــال ســاده اســت از زمانــی کــه افــراد بــدون نیــت خبیثانــه بــه تضاد 

می‌خورنــد امــا هرکــدام بــرای بــردن نفــع در راســتای هــدف خــود ناچار به خــرج خرده‌خباثت هســتند.

در نهایــت بــه جهــت اجتنــاب از افــراط بایــد بــه دائــم بــه خودمــان یــادآور شــویم کــه هرگــز نبایــد 

بگذاریــم خرده‌خباثت‌هــای دوست‌داشــتنی مــا، جــای خــود را بــه خباثت‌هــای کلان و کلان‌تــر 

بدهنــد. امیــدوارم روزی ایــن بنــده بــه علــم تشــخیص خرده‌خباثــت واجــب و خباثت‌هــای 

آلوده‌کننــده برســد.
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ساعت ۲:۲۱ : خوابم نمی‌بَرَد.

ساعت ۳:۰۰ : می‌ترسم.

ساعت ۳:۴۶ : نمی‌توانم حرکت کنم، می‌ترسم، خیلی می‌ترسم.

ایــن جمله‌هــا را نیمه‌شــبِ بیســت‌وچهارم خــرداد بــود کــه بــه خــودم می‌گفتــم. 

اخبــار را چــک می‌کــردم و قفــل شــده بــودم. نــام محلــه‌ی خواهــرم را کنــار کلمه‌هایــی 

شــبیه انفجــار، صــدای مهیــب و آوار و یک‌ســری عکــس کــه به‌شــدت ترســناک بودنــد، 

ــودم. ــودم و قفــل شــده ب ــده ب ــه نظــر می‌رســیدند، دی غیرواقعــی ب

بــرای خواهــرزاده‌ی  بــودم،  زده  قــدم  بارهــا  آن خیابان‌هــا،  مــن در همــه‌ی 
کوچکــم از همــان خیابان‌هــا هدیــه خریــده بــودم و دســت در دســت او در 
همــان خیابان‌هــا دویــده بــودم. حــالا ایــن مخروبه‌هــای تــوی عکس‌هــا چطــور 

ــند؟ ــه باش ــان محل ــا هم ــد واقع می‌توانن

من فقط خـواهـرم را می‌خواستم

مژده مقیسه  |  دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی



مــن در همــه‌ی آن خیابان‌هــا، بارهــا قــدم زده بــودم، بــرای خواهــرزاده‌ی کوچکــم از همــان 

خیابان‌هــا هدیــه خریــده بــودم و دســت در دســت او در همــان خیابان‌هــا دویــده بــودم 

و او را بــه مهــد کــودک و مدرســه و کلاس موســیقی رســانده بــودم. حــالا ایــن مخروبه‌هــای 

تــوی عکس‌هــا چطــور می‌تواننــد واقعــا همــان محلــه باشــند؟

ــود و تمــام وجــودم داشــت از درون جــوری  ــم خشــک شــده ب ــودم. دهان مــن مبهــوت ب

ــت. ــان داش ــم جری ــرق در رگ‌های ــگار ب ــه ان ــد ک می‌لرزی

گل‌درشــت  دنبــال مبل‌هــای  آواربــرداری،  فیلم‌هــای  تــوی  لعنتــی،  نیمه‌شــب  آن  در 

صورتــی خواهــرم می‌گشــتم. دنبــال مگنت‌هــای روی در یخچالــش و نقاشــی‌های بــزرگ 

روی دیوار‌هــای خانــه‌اش، امــا شــب آن‌قــدر در فیلم‌هــا تاریــک بــود کــه هیــچ چیــزی جــز 

ــد. ــخیص داده نمی‌ش ــی تش ــا و بیچارگ ــمایلی از خرابی‌ه ش

خواهــرم در دســترس نبــود، هیچ‌کــس تلفــن خانــه‌اش را جــواب نمــی‌داد و حتــی عکــس 

پروفایــل تلگرامــش برایــم محــو بــود و درســت بــاز نمی‌شــد. مغــز مــن ایــن چیزهــا را بــه 

هــم وصــل می‌کــرد و ســناریوهای خانه‌خراب‌کــن می‌نوشــت.

اینکــه می‌خواهــم خواهــرم و  بــه هیــچ چیــزی جــز  بــود و  اضطــراب فلجــم کــرده 

خانــواده‌اش را دوبــاره ببینــم، فکــر نمی‌کــردم. بــه اینکــه آن خانــه کــه داشــتم در فیلــمِ 

ــی  ــر کس ــه‌ی خواه ــال خان ــتم به‌هرح ــرم می‌گش ــایل خواه ــال وس ــرداری‌اش، دنب آواراب

بــود، فکــر نمی‌کــردم. بــه اینکــه آن انفجــار بــه هــر حــال بچه‌هایــی را در خوابــی طولانــی 

ــان را  ــک محبوب‌ش ــا عروس ــی ب ــت خداحافظ ــا فرص ــه ‌آن‌ه ــه ب ــود بی‌آنک ــرده ب ــرو ب ف

بدهــد، فکــر نمی‌کــردم. مــن فقــط خواهــرم را می‌خواســتم و وقتــی بالاخــره توانســتم 

ــه‌اش  ــه خان ــردم ک ــش ک ــی‌ام التماس ــه‌ی زندگ ــدیدترین گری ــا ش ــم و ب ــرف بزن ــا او ح ب

ــد  ــی در ح ــز، حت ــد، هرگ ــان کن ــری تهدیدم ــر کمت ــه خط ــا ک ــش م ــد پی ــد و بیای را ول کن

یک‌صــدم ثانیــه بــه ایــن فکــر نکــردم کــه آیــا صاحــب آن خانــه کــه حــالا آوار شــده بــود، 

کســی را داشــت کــه شــب قبــل التماســش کــرده باشــد کــه خانــه‌اش را و میوه‌هــای تــوی 

یخچالــش را و گل‌هــای روی‌ بالکنــش را، کــه فــردا وقــت آب‌ خوردنشــان بــود، ول کنــد و 

بــرود.
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ــیدم.  ــط می‌ترس ــردم؛ فق ــر نمی‌ک ــا فک ــن چیزه ــدامِ ای ــه هیچ‌ک ــا ب ــن در آن‌ لحظه‌ه م

ــرسِ  ــرای ت ــک‌هایم ب ــان اش ــردم و در می ــه می‌ک ــیارتر گری ــیدم و بس ــیار می‌ترس بس

از دســت‌دادنِ چیزهایــی کــه دارم، ســنگینی ســایه‌ای بــزرگ را روی قلبــم حــس 

ــد  ــت نترس ــا نمی‌توانس ــه تنه ــود و ن ــت و رذل ب ــث و پس ــه خبی ــایه‌ای ک ــردم؛ س می‌ک

و از آرمان‌هــای میهن‌پرســتانه‌اش دفــاع کنــد، بلکــه فقــط می‌خواســت خــودش را از 

ــد دور نگــه دارد. ایــن گزن

بعــد از آن شــب، بــرای همــه‌ی آن‌هایــی کــه خانه‌هایشــان آوار شــد و اســباب‌بازی 

ــگار از  ــه ان ــد شــد ک ــی، جــوری ناپدی بچه‌هایشــان بی‌سرپرســت شــد و بدن‌شــان در آن

اول نبــوده، بســیار گریــه کــردم. جــوری گریــه کــردم کــه روانشناســم دســتمال برداشــت 

ــد. ــان کن ــن پنه ــودش را از م ــک‌های خ ــا اش ت

بــه او گفتــم مــن هــر شــب وقتــی می‌خوابــم، بــه پرنیــا عباســی کــه پیــش از آنکــه بخوابد 

ــر  ــان فک ــت ببنددش ــر نتوانس ــح، دیگ ــتش و صب ــود روی بالش ــه ب ــش‌ را ریخت موهای

می‌کنــم. بــه اینکــه تــوی نوت‌هــای گوشــی‌اش چنــد شــعرِ ناتمــام مانــده بــود، بــه اینکــه 

او هــم آن شــب، قبــل از اینکــه بخوابــد حتمــا بــرای صبــح جمعــه‌اش قــراری گذاشــته 

بــود و کســی انتظــارش را می‌کشــید. بــه اینکــه آیــا او هــم در ســیوهای اینســتاگرامش، 

ــدارش  ــاعتی بی ــه س ــود چ ــرار ب ــش ق ــت؟ آلارم تلفن ــی داش ــای رویای ــاس‌ عروس‌ه لب

کنــد؟ و او چنــد ســاعت زودتــر از آن، دیگــر بیــدار نشــد؟ مــن بــه او خیلــی فکــر می‌کنــم، 

بــه رد خــون روی تشــکش و آوار ســیمان و ســنگ و بتــن کــه جــای رد بوســه‌ها روی 

صورتــش نشســته بودنــد.

روانشناســم گفتــه فکر‌کــردن بــه ایــن چیزهــا دردی را دوا نمی‌کنــد و بــه مــن حــق داده 

کــه متاثــر و ناراحــت باشــم امــا حــق نــداده کــه خــودم را در ایــن غــم غــرق کنــم. او بــه 

ســایه‌ی ســنگین پســت و رذلــی کــه کشان‌کشــان دنبالــم می‌کنــد، حــق داده کــه نگــران 

خــودش باشــد و گفتــه ایــن طبیعــت آدمیــزاد اســت کــه اول بــه خــودش فکــر می‌کنــد، 

بعــد بــه دیگــران.

مــن حــالا در‌حالی‌کــه لعنــت می‌فرســتم بــه طبیعــت آدمیــزاد، اســم پرنیــا عباســی را از 

تاریخچــه‌ی جســتجوهایم در گــوگل پــاک می‌کنــم. از کانال‌هــای خبــری فاصلــه می‌گیــرم، 

ــم  ــوض می‌کن ــون را ع ــبکه‌ی تلویزی ــد، ش ــزه می‌آی ــا و غ ــنگی و بچه‌ه ــم گرس ــی اس وقت

م
ست

وا
خ

ی‌
 م

 را
رم

ه
وا

خ
ط 

فق
ن 

م

30



و رویَــم را می‌کنــم آن طــرف اگــر ببینــم 

ــد. ــرف می‌زنن ــگ ح ــاره‌ی جن ــده‌ای درب ع

اهدافــم  کــه  هفته‌ای‌ســت  چنــد  حــالا 

دســت  در  دســت  می‌کنــم،  دنبــال  را 

ســایه‌ی ســیاه و پســتی کــه روی قلبــم 

نشســته، بــرای آینــده‌ام برنامــه می‌ریــزم، 

خــرج  خــودم  بــرای  جــز  را  اشــک‌هایم 

نمی‌کنــم و لعنــت می‌فرســتم بــه اول و 

آدمیــزاد. آخــر طبیعــت 

*
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گشــتن در بیــن روزآمدهــای مربــوط ‌و ‌نامربــوط 

بــه محــور موضوعی‌ســت؛ برگزیــدن نکتــه‌ای دارای 

محــل تامــل و تشــریح تاثیــرات آن بــر مســیر زندگی 

ــا. ــی م و جهان‌بین

ــه  ــه ن ــت ک ــوت موضوعاتی‌س ــاط خل ــگاری، حی روزن

می‌تــوان نادیــده گرفــت؛ نــه در قالــب موضــوع 

می‌گنجنــد. اصلــی 

*





قطره‌های خباثت دریای عدم می‌سازد!

در ستایش شر آگاه

اما خباثت، برای من زیبا بود

مرشد و مارگاریتا؛ روایتی از اخلاق، جبر، آزادی

دانشجوی کارشناسی حقوق

دانشجوی کارگردانی سینما

دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

مریم مصدقیان

یلدا غیور

بردیا محبی صمیمی

مرضیه حقی

*
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یکــی از موضوعــات پیشــنهادی کتــاب نــگارش ســال یازدهــم ایــن بیــت جنــاب 

ــه یــک  ــا توجــه ب ــه کوتاهــی را ب ــه می‌بایســت دانش‌آمــوزان مقال مولاناســت، ک

کتــاب بنویســند .

بیت این است:

 این‌که گویی این کنم یا آن کنم

 خود دلیل اختیار است ای صنم

در فرصتــی کــه بــه دانش‌آموزانــم بــرای نوشــتن دادم خــودم هــم وسوســه شــدم 

تــا دســت بــه قلــم ببــرم و بنویســم.

بیــت را دوبــاره بــا خــودم خوانــدم؛ روبه‌روشــدن اختیــار بــا جبــر، موضوعــی کــه 

مرشد و مارگاریتا؛ روایتی از اخلاق، جبر، آزادی

مرضیه حقی | دانش‌آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
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ذهــن بشــر همیشــه بــا آن درگیــر بــوده اســت. بــا کمــی کنــکاش بیــن کتاب‌هــای خوانــده 

شــده در حافظــه‌ام، بــه کتــاب مرشــد و مارگاریتــا رســیدم.

بولگاکــف نویســنده هوشــمند و ریزبیــن روســی از همــان ابتــدا شــخصیت‌های داســتان 

را در موقعیــت انتخــاب قــرار می‌دهــد.

داســتان از میانــه گفت‌وگــوی دو شــخصیت ادبــی کــه یــک طــرف مدیــر بهتریــن محفــل 

ادبــی روســیه و طــرف دیگــر شــاعر جــوان که شــعری دربــاره مســیح ســروده، آغاز می‌شــود. 

در همیــن فاصلــه شــخصی با ظاهری عجیــب وارد بحــث آن دو شــده و اظهاراتی نامتعارف 

دربــاره مســیح و چگونگــی مصلوب‌شــدن ایشــان بیــان می‌کنــد و آن دو تــن و خواننــدگان 

را بــا خــود بــه اورشــلیم در ۲۰۰۰ ســال قبــل می‌بــرد و در دادگاهــی کــه پیلاتــس بــرای مســیح، 

کــه در کتــاب یســوعا نــام دارد، برپــا کــرده می‌نشــاند و مــا از شــاهدان اجــرای حکــم اعــدام 

بــرای مســیح هســتیم. روایتــی کــه بــا انجیــل متفاوت اســت.

بولگاکــف مــا را قدم‌به‌قــدم از میــان جامعــه جهنم‌گونــه و سرشــار از رنــج عبــور می‌دهــد. 

جامعــه سیاســت‌زده و غرق‌شــده در خفقــان اســتالین کــه هیــچ چیــزش آن‌طــور کــه بــه 

ــاب  ــوه‌دهی را انتخ ــی و رش ــی دروغگوی ــذران زندگ ــرای گ ــردم ب ــت. م ــد نیس ــر می‌رس نظ

کرده‌انــد؛ در ایــن میــان ســیر فکــری مذهبیــون بــا سیســتم ذهنــی خشــک تــوده مــردم 

درهم‌آمیختــه و از آن طــرف مافیــای ادبــی دگراندیشــان را بــه انــزوا رانــده اســت.

شــخصیت‌های داســتان هــر کــدام لایه‌هایــی در هــم تنیــده از خباثــت و شــرارت دارنــد، 

جــز یســوعای ناصــری کــه شــخصی بســیار اخلاق‌مــدار اســت، نه‌چنــدان شــجاع و 

ــان را  ــت انس ــخص حقیق ــن ش ــف در ذات ای ــگار بولگاک ــوش و ذکاوت، ان ــدان باه نه‌چن

می‌کنــد.  جســت‌وجو 

ــام دیگــرش شــیطان اســت، در  ــدا شــخصیتی مرمــوز داشــت و ن ــه در ابت ــد ک ــر ولن دکت

مقابــل یســوعا قــرار دارد. کارگزارانــش یکــی گربــه‌ی ســیاه و بــزرگ کــه کرایــه درشــکه را 

می‌دهــد و شــراب می‌نوشــد. انــگار در ذاتــش جوانی‌ســت کــه بــرای رســیدن بــه هدفــش 

دســت بــه هــر کاری می‌زنــد و خباثت‌آمیزتریــن رفتارهــا ممکــن اســت از او ســر بزنــد تــا 

بتوانــد بــه شــرارت مــورد نظــر اربابــش دســت پیــدا کنــد .

امــا خشــن‌ترین و شــرورترین شــخصیت کتــاب عزازیــل اســت. او بــا ظاهــری خــاص بــر 

ــن  ــد. ای ــب می‌ده ــا را فری ــی آن‌ه ــی باورنکردن ــه طریق ــود و ب ــر می‌ش ــراد ظاه ــر راه اف س

مرشد و مارگاریتا؛ روایتی از اخلاق، جبر، آزادی
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نــام برگرفتــه از نــام کنیــزی اســت کــه در کتــاب مقــدس 

یهودیــان خطــای قــوم یهــود متوجــه او اســت، بــه همین 

دلیــل در باورهــای دینــی یهــود نــام رئیــس فرشــتگانی 

اســت کــه مأمــور فریفتــن انســان هســتند. از دیگــر 

دســتیاران دکتــر ولنــد، کوریــف اســت کــه بــا رشــوه‌دادن 

بــه افــراد در واقــع ایــن ذهنیــت را القــا می‌کنــد کــه رشــوه 

ــن  ــما ممک ــت و ش ــیطانی اس ــراد کار ش ــن از اف پذیرفت

ــه  ــوه‌ای ک ــا رش ــد ام ــم نبینی ــه جس ــیطان را ب ــت ش اس

ــت.  ــیطان اس ــزار ش ــه کارگ ــد ب می‌دهی

روشــنی  میــان  در  کم‌وبیــش  دیگــر  شــخصیت‌های 

ــی  ــر کس ــی باج‌گی ــا مت ــد. مث ــی در رفت‌وآمدن و تاریک

ــان در  ــی آس ــرای مرگ ــذارد و ب ــا می‌گ ــوعا را تنه ــه یس ک

حقــش دعــا می‌کنــد و ســپس پشــیمان می‌شــود. ایــن 

ــاند. ــتگاری می‌رس ــه رس ــت او را ب ــیمانی و بازگش پش

انتخــاب  و  اختیــار  شــاهد  داســتان  جای‌جــای  در 

شــخصیت‌های کتــاب بیــن خیــر و شــر هســتیم. حتــی 

یســوعا در بازجویــی اگــر راجع‌بــه اعتقــادات و گفته‌هایش 

دروغ بگویــد نجــات خواهــد یافــت؛ امــا او حقیقــت را 

انتخــاب می‌کنــد و بــه صلیــب کشــیده می‌شــود.

پیلاتــس هــم در مقــام قاضــی و حاکــم می‌تواند ایــن راه‌رو 

راه حقیقــت را نجــات دهــد اما چون موقعیــت و مقامش 

بــه خطــر می‌افتــد گرفتــار تــرس شــده و عــذاب وجــدان 

همیشــگی را بــرای خــود می‌خــرد حکــم بــه مصلــوب 

ــن  ــرس بزرگ‌تری ــد. »ت ــری می‌ده ــوعای ناص ــدن یس ش

نقــص و گنــاه آدمیــزاد اســت« )کتــاب، صفحــه ۴۴۱(. 

زمــان کلاس تمــام شــده، مــن هــم غــرق در عمیق‌تریــن 

لایه‌هــای کتــاب مرشــد و مارگاریتــا صــدای زنــگ تفریــح 

ــرای  ــتری ب ــان بیش ــه زم ــاگردانم ک ــه ش ــنوم، ب را نمی‌ش

ویرایــش و چکــش‌کاری می‌خواهنــد، تــا هفتــه آینــده 
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ــد.  ــه کلاس بیاورن فرصــت می‌دهــم کــه مطالبشــان را ویراســته، ب

ــعوری  ــه ش ــت ک ــی اس ــودی اله ــف موج ــرای بولگاک ــان ب ــه انس ــم ک ــر می‌کن ــودم فک ــا خ ب

برتــر دارد. اگــر بخواهــد بــه مراتــب انســانی برســد راهــی جــز انتخــاب وفــاداری بــه ذات 

انســانی و پایبنــدی بــه فضــای اخلاقــی نــدارد. هرکــس مســئول سرنوشــت خویش اســت 

و ایــن اختیــار در انتخــاب ماســت کــه در شــرایط ســخت و ســهل زندگــی ماهیت راســتین 

مــا را نمایــان می‌ســازد. آن‌چــه در انجیــل بولگاکــف حقیقتــی درخشــان اســت، اخــاق و 

نیک‌اندیشی‌ســت. او بــه ایــن نکتــه تأکیــد دارد هــر کــدام از شــخصیت‌های داســتان کــه 

نمــادی از انســان‌ها در دنیــای واقعــی هســتند؛ در بزنگاه‌هــای انتخــاب می‌توانــد خیــر را 

برگزینــد و بــه وجدانــی آســوده دســت یابــد، یا شــر و خباثــت و بداندیشــی را انتخــاب کند 

و بــه ورطــه نابــودی و دامــان شــیطان فــرو افتــد.
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اما خباثت، برای من زیبا بود

بردیا محبی صمیمی | دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی

»بگذاریــد جهانــی در غــم و درد او بســوزد!« ایــن عبــارت، فریــاد آن جنگجــوی آزاده‌ای بــود کــه در 

طــول حیــات مبارزاتــی‌اش یکایــک عزیزانــش را و در ایــن لحظــه آخــر، معشــوقه دیرینــه خــود را 

حــالا کــه بــه اقتضــای زمانــه بــر ســریر قــدرت تکیــه زده؛ بــه ایــن نقطــه پــی بــرده بــود کــه 
شــاید ایــن همــه، ارزشــش را نداشــت. شــاید نبایســت بــرای رســیدن بــه اهدافــش از 

ــاند. ــم می‌پوش ــز چش ــس و همه‌چی همه‌ک



اما خباثت، برای من زیبا بود

از دســت داده بــود تــا بلکــه بــه آرمان‌خواهــی شورشــی خــود جامــه عمــل بپوشــاند و در 

نهایــت هــم بــه ســر منــزل مقصــود رســیده بــود. 

حــالا کــه بــه اقتضــای زمانــه بــر ســریر قــدرت تکیــه زده و تبدیــل بــه بــت مقدســی شــده 

ــن  ــاید ای ــه ش ــود ک ــرده ب ــی ب ــه پ ــن نقط ــه ای ــت؛ ب ــوش می‌داش ــتش را خ ــه پرس ــود ک ب

همــه، ارزشــش را نداشــت. شــاید نبایســت بــرای رســیدن بــه اهدافــش از همه‌کــس و 

همه‌چیــز چشــم می‌پوشــاند. 

ــن  ــد تمامــی ای ــا بتوان ــوده اســت ت ــا خودشــیفته ب ــه آن‌قــدر خبیــث ی ــاور داشــت ک او ب

ــه  ــه در چ ــی ک ــو نمی‌دان ــورد. ت ــی می‌خ ــاوان دارد. ف ــارزه ت ــر، مب ــد. آخ ــا را بده هزینه‌ه

ــود و  ــن خ ــی و از بی ــاب کن ــه انتخ ــوری ک ــری؛ مجب ــه‌ خطی ــه لحظ ــی و چ ــه زمان ــی، چ جای

ــی.  ــاب کن ــی را انتخ ــران، یک ــی از دیگ دیگران

به‌خاطــر دارم کــه در اوان جوانــی کــه آسیمه‌ســر بــودم و شــور و شــوق تغییــر دنیــا 

را داشــتم در کتابــی می‌خوانــدم کــه میــل بــه تغییــر و اعتــراض بــرای تغییــر مقــدار 

معتنابهــی خباثــت می‌خواهــد. ایــن مقــدار را بــا مثالــی در آن کتــاب توضیــح داده بــود؛ 

فــرض کنیــم کــه در یــک جامعــه خــوردن زیتــون ممنــوع باشــد و پشــتوانه ایــن هنجــار را 

قانونــی مکتــوب ضمانــت کنــد و بگویــد کــه خــوردن زیتــون ممنــوع اســت و در صــورت 

تمــرد و پیروی‌نکــردن از ایــن قانــون، مجازاتــی ســخت در انتظــار متمــرد اســت. خــب، 

کامــا واضــح اســت کــه عــده‌ای از فــردای آن روزی کــه ایــن قانــون اجرایــی شــود؛ مزایــای 

خــوردن زیتــون را تئوریــزه می‌کننــد و آن را نشــر می‌دهنــد. عــده‌ای دیگــر تــاش می‌کننــد 

ــورد  ــون خ ــد زیت ــرا بای ــد چ ــد و بگوین ــد کنن ــوردن را تولی ــفه زیتون‌خ ــاس فلس ــه از اس ک

ــورت  ــد و به‌ص ــکل می‌دهن ــی ش ــه، گروه ــن جامع ــرادی از همی ــت اف ــورد. در نهای ــا نخ ی

مخفیانــه زیتــون می‌خورنــد و ضدهنجــار را شــکل می‌دهنــد، تظاهــرات می‌کننــد و 

آن‌هایــی را کــه زیتــون نمی‌خورنــد بــه بــاد انتقــاد و مذمــت می‌گیرنــد. شــاید هــم پرچمــی 

بدوزنــد کــه علامــت وســطش شــاخه زیتــون باشــد! 

می‌خواهــم بگویــم کــه هــر دو طــرف ایــن جریــان بــه مفهومــی برســاخته شــده بــه لحــاظ 

اجتماعــی، اعتــراض می‌کننــد و تــاش می‌کننــد آن را بــرای یــک جامعــه هــدف خــاص 

تغییــر دهنــد. »شــما اجــازه زیتــون خــوردن نداریــد!« و »شــما اجــازه نداریــد کــه مــا را 

از مصــرف زیتــون منــع کنیــد!«. هــر دو جبهــه ایــن بــه اصطــاح نهضــت هــم در راه نیــل 
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بــه اهــداف، جملگــی ابــزارآلات را بــه‌کار می‌برنــد تــا بلکــه راهگشــا شــود. اصلــی کــه از 

ازل تــا هنــوز برقــرار اســت؛ ایــن اســت کــه اهــداف هــر شــخص یــا هــر گــروه، وسایلشــان 

ــمند و  ــاب دانش ــر در کت ــس وب ــه ماک ــان ک ــل، آن‌چن ــن اص ــا ای ــد. و آی ــه می‌کن را توجی

سیاســتمدارش می‌گفــت؛ همــان نیســت کــه انحصــار کاربــرد مشــروع زور و خشــونت 

بــرای گــروه خاصــی از افــراد صاحــب قــدرت یــا همــان دولت‌هــا یــا شــبه دولت‌هــا بــه 

لحــاظ سیســتمی باشــد؟ 

ــای  ــدام از گروه‌ه ــر ک ــه ه ــت ک ــت اس ــت خباث ــا طریقی ــه تنه ــد ک ــور می‌آی ــر این‌ط ــه نظ ب

شــرارت‌های  می‌کنــد؛  متمایــز  یکدیگــر  از  را  پراکنــده  یــا  مســتقر  قــدرت  صاحــب 

ســازمان‌یافته، جنگ‌هــا، ترورهــا و قتل‌هایــی کــه هــر روزه در ســپهر اجتماعــی جامعــه 

جهانــی پیرامــون مــا اتفــاق می‌افتــد بــا هر هــدف و مقصــود یا دلیلی که باشــند، برخاســته 

ــد. ــش می‌ران ــه پی ــا را ب ــود دارد و آن‌ه ــان وج ــره ذاتی‌ش ــه در جوه ــتند ک ــی هس از خباثت

دوگانگــی کیهانــی خیــر و شــر، ســیاه و ســفید و درنهایــت تضــاد بین ایــن دو در هــر پدیده 

اســت کــه موجبــات ســنتز ماهیتــی جدیــد را فراهــم مــی‌آورد. هــر پدیــده بــه عنــوان یــک 

ــی  کل منســجم، چیــزی بیــش از اجــزاء منفــرد و مســتقل از یکدیگــر اســت و هنگام

ــه  ــوان آورد ک ــال نقضــی می‌ت ــتِ ورای اجزایــش، خبیــث باشــد چــه مث ــه ایــن موجودی ک

بگویــد ایــن اجــزای ســابقا منفــرد، یک‌به‌یــک خبیــث نیســتند؟ آن‌هــا نیــز درگیــر رابطــه 

رفت‌وبرگشــتی خباثــت بــا کلیــت منســجم می‌شــوند و ســپس آن را بازتولیــد می‌کننــد. 

ــاری  ــواره ج ــه هم ــت ک ــون اس ــن مضم ــا در همی ــت دقیق ــدار خباث ــی پدی زیبایی‌شناس

و ســاری اســت و به‌قــدری پذیرفتــه شــده کــه دیگــر هیــچ پدیدارشناســی، چــه خــارج از 

متــن و چــه درون متــن عمــل و کنش‌هــای اجتماعــی ارادی و هدفمنــد، انگیزه‌هــای 

خباثت‌محــور را نمی‌بینــد یــا آن‌هــا را بــه حاشــیه می‌بــرد. 

ــه جــز  ــی را دوچنــدان می‌کنــد و ایــن زیبایــی مغفــول چیســت ب زیبایــی مغفــول، زیبای

ــود.  ــی می‌ش ــگر، متجل ــن کنش ــه در ذه ــت ک ــن خباث ــی ای ــوص و پاک‌بودگ خل

مکبــث در مونولــوگ تاریخــی و جاودانــه خــود می‌گویــد: »مــن یــارای هرآن‌چــه کــه برازنــده 

یــک مــرد اســت را دارم؛ آن‌کــس کــه یــارای بیــش از آن داشــته باشــد، مرد نیســت«. 

تعریــف  بــا  کــه  می‌بینــد  بشــر  تــوان  در  را  خباثــت  گفتمــان،  ایــن  در  مــرد  یــک 

شخصی‌سازی‌شــده آن، می‌توانــد بــه اهدافــش دســت یابــد امــا همیــن اهــداف اســت 

کــه بــه ایــن خباثــت رنــگ و لعابــی از زیبایــی می‌زنــد یــا یــک زنِ زیبــا را در بهره‌گیــری از 

ــد.  ــا می‌نمای ــریرانه، زیب ــد ش ــوقش، هرچن ــا معش ــه ب ــت در مواجه خباث
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ــه  ــت ک ــتمِ کل‌گراس ــن سیس ــت، ای در نهای

بــه اجزایــش حقنــه می‌کنــد کــه شــرارت یــا 

خباثــتِ فعلیت‌یافتــه در چــه جایــی خــوب 

اســت یا بــد؛ کنشــگران این سیســتماتیک 

بــه فراخــور  کــه  را مجــاب می‌کنــد  پویــا 

هــر زمــان یــا مــکان از ایــن خشــونت یــا 

را  خلوصــش  و  کننــد  اســتفاده  خباثــت 

ــت  ــن سیاس ــک بی ــرز باری ــد م ــه می‌توان ک

یــا شــرارت را مشــخص کنــد؛ بــه مغــاک 

برانــد. سیاســت در تعریــف تبارشناســانه 

انگیزه‌هایــی اســت  خــود علــم مطالعــه 

کــه بــر ابتنــای خباثــت یــا منفعــت جمعــی 

ــور  ــه ظه ــه منص ــی آن، ب ــای عموم ــه معن ب

بــه  کمــاکان  را  زیبایــی  ایــن  و  می‌رســند 

ذهــن جســت‌وجوگرانِ ایســتاده بــر زمیــن 

تــا  نیــز  مــن  می‌کنــد.  متبــادر  عینیــت 

زمانــی پیــش از ایــن گمــان می‌بــردم کــه 

خباثــت، شــر اســت و نمی‌تــوان از آن بــه 

ــق  ــداف را محق ــا اه ــت ت ــره جس ــی به نیک

ســاخت امــا الگــوی دیرینــه زیســت بشــری 

ــم  ــن باش ــه ای ــا متوج ــد ت ــن ش ــود م رهنم

ــا  ــا کج ــورد ی ــوان خ ــا می‌ت ــون را کج ــه زیت ک

خــورد! نمی‌تــوان 
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در ستایش شر آگاه

یلدا غیور  | دانشجوی کارگردانی سینما

هانیبــال، خــود نمــود تمامی عناصر خیر و شــری اســت کــه در وجود 
آدمــی طغیــان می‌کنــد.
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»بدی در جهان نه از طبیعت، بلکه از خود انسان‌ها ناشی می‌شود.«

آرتور شوپنهاور

هســتِ خیــر و شــر در وجــود آدمــی همانطــور مبرهــن اســت کــه نفس‌کشــیدن او. هیــچ 

شــکی در آن نیســت، امــا یــک حــس دیگر، احساســی برخاســته از شــرمی درونــی، عذابی 

همــوار و سرزنشــی مــدام کــه او را وامــی‌دارد از شــر... آنکــه بــدی را آســوده انجــام ندهــد.



ــت  ــود خباث ــوی وج ــدارد در هیاه ــه آرام ن ــت ک ــی اس ــن وجدان ــت همی ــان اس ــه عی آنچ

درونــی انســان. امــا ایــن جســتار بــه ایــن محــدود نمی‌شــود کــه بــه ایــن اصــل وجــودی 

ــا  ــا ب ــرور ام ــد ش ــخصیتی هرچن ــرای ش ــت ب ــی اس ــن ستایش ــه ای ــم؛ بلک ــان بنگری انس

تبحــری ماهرانــه کــه مــا را قانــع می‌کنــد او را، حــال چــه از جهــت تبحــر نویســنده و 

ــم...  ــر، بپذیری ــود کاراکت ــای خ ــه کاریزم ــد و چ ــر باش ــردان و بازیگ کارگ

مــا )اگــر مــن بــه عنــوان فــردی بــه نمایندگــی گروهــی باشــم( هانیبــال لکتــر را بــا  

بی‌احســاسِ پشــیمانی بودنــش و بــا خونســردی همیشــگی و بازی‌هــای روانــی کــه بــه راه 

ــم.  ــث پذیرفته‌ای ــک خبی ــخصیت کاریزماتی ــک ش ــوان ی ــه عن ــدازد، ب می‌ان

ــه درون خــودش  ــه عنــوان فــردی کــه همیشــه شــیفته ایــن احاطــه شــخصیت ب مــن ب

بــوده‌ام، می‌توانــم کامــا مطمئــن بگویــم کــه هانیبــال لکتــر، خودآگاهــی بســیاری دارد. او 

از بــدی وجــودی خــود آگاه اســت و آن را پذیرفتــه و حــال هیــچ عذاب‌وجدانــی هــم نــدارد. 

در تحلیــل شــخصیت پیچیــده و چندبعــدی هانیبــال لکتــر هــم ســخن بســیار اســت، 

امــا چــه در کتــاب و فیلــم و ســریال، همه‌شــان بــه همیــن موضــوع اشــاره زیــادی دارنــد؛ 

همیــن کــه هانیبــال لکتــر، پزشــک روانشــناس حــاذق، کامــا از کارهــای خــود آگاه اســت. 

اعمــال او برآمــده از درونــی بیمــار و بی‌خبــر پدیــد نمی‌آینــد. بلکــه او از درون خــود 

ســی کــه آلــوده بــه گذشــته‌ای نــاآرام اســت، از او جراحــی 
ْ

خبــر دارد و ایــن اعتمــاد، بــه نف

نابغــه، خون‌ســرد و البتــه قاتــل و آدم‌خــوار ساخته‌اســت. همانطــور کــه هــگل می‌گویــد، 

ــم  ــراه ه ــر بی ــس پ ــد. پ ــت می‌آی ــود به‌دس ــا خ ــارزه ب ــاد و مب ــق تض ــی از طری خودآگاه

نیســت اگــر گمــان کنیــم کــه هانیبــال در طــی شــکل‌گیری خــود بــا چــه هیاهــوی ذهنــی 

ــر  ــال اگ ــده. ح ــق آم ــی فائ ــر نیک ــودی او ب ــی وج ــد منف ــاگاه بُع ــت و ن ــدال بوده‌اس در ج

راهــی هــم برایــش نیافتــه باشــد؛ صــدای وجــدان خــود را، هرچنــد دشــوار، امــا به ســکوت 

واداشــته اســت.

شــخصیت خیالــی هانیبــال توســط تومــاس هریــس آنچنان قــوی در کتــاب اژدهای ســرخ، 

در ابتــدا خلــق شــد کــه نــه تنها بعدها توســط خود نویســنده در چنــد کتاب دیگر )ســکوت 

بره‌هــا، هانیبــال، خیــزش هانیبــال( ادامــه پیــدا کــرد بلکــه فیلم‌هــای اقتباســی بســیاری 
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نیــز از آن ســاخته شــد و همینطــور یــک ســریال در ســال 2013 بــا محوریــت شــخصیت 

هانیبــال لکتــر ســاخته شــد کــه ســه فصــل دارد و هنــوز گفت‌وگوهــا بــرای ســاخت فصــل 

چهــارم بی‌نتیجــه مانــده اســت. امــا چطــور می‌شــود آن پایــان حماســه‌وار را ادامــه داد؟

امــا موفقیــت‌ فیلم‌هــای اقتباســی از شــخصیت هانیبــال لکتــر بــه ســبب وجــود بازیگــر 

آن، یعنــی آنتونــی هاپکینــز بســیار زیادتــر بــود. خصوصــا در ســکوت بره‌هــا کــه در ســال 

1988 ســاخته و پخــش شــد و داســتان هانیبــال را کــه حــال در بنــد اســت ولــی هنــوز هم 

بــا چشــمانش همــان قــدرت فــرد آزاد را دارد، بیــان می‌کنــد. ایــن نیــرو نشــأت گرفتــه 

از همــان بازی‌هــای ماهرانــه روانــی اســت کــه هانیبــال لکتــر بــا کلاریــس اســتارلینگ 

انجــام می‌دهــد. موفقیــت هاپکینــز، بــه دلیــل بــازی کنترل‌شــده و ماهرانــه‌ او بــود کــه بــا 

اولیــن حضــورش در فیلــم، بــه خوبــی عمــق تاریــک شــخصیتی هانیبــال را پدیــدار کــرد 

و بــا نــگاه نافــذ و نحــوه‌ی ایســتادن و صــدا و حرکاتــش، در همــان ابتــدا بــه مخاطــب 

ــودی  ــال نم ــده، ح ــاب می‌دی ــک در کت ــاک و تاری ــال را خطرن ــر هانیب ــه اگ ــان داد ک نش

عینــی دارد و ایــن ضدقهرمــان در فیلــم، اتفاقــا جــذاب هــم هســت. حــال شــاید بشــود 

حتــی بــرای او دل ســوزاند.

امــا اگــر بخواهــم بیشــتر بــه لایه‌هــای وجــودی هانیبــال اشــاره کنــم، در حیطــه روانــی، 

شــکل‌گیری شــخصیتی این‌چنیــن هیــولا‌وار، طبــق نظریه‌هــای فرویــد، ریشــه در کودکــی 

او دارد. اینکــه چطــور هانیبــال، کودکــی یهــودی کــه در جنــگ پــدر و مــادر خــود را از دســت 

داده و بــه همــراه خواهــرش میشــا بــه جنــگل پنــاه بــرده، معصومیتــش را از دســت داده 

اســت. امــا جرقــه اصلــی آدمخــوار شــدن هانیبــال شــاید آن نقطــه باشــد کــه ســربازان 

متفقیــن در ســرما و بــوران بــه کلبــه آن‌هــا می‌آینــد و بی‌رحمانــه، میشــا را می‌کشــند و 

در آن بی‌خوراکــی او را می‌خورنــد. 

 ایــن موضوعــات در کتــاب چهــارم تومــاس هریــس با عنــوان »خیــزش هانیبال« بررســی 

ــک  ــه ی ــدن او ب ــوه‌ی تبدیل‌ش ــال و نح ــی هانیب ــه دوران کودک ــاب، ب ــن کت ــود. در ای می‌ش

قاتــل زنجیــره‌ای بــه دنبــال مــرگ دردنــاک خواهــرش اشــاره شــده اســت. از ایــن کتــاب 

در ســال 2007 اقتباســی بــا همیــن نــام ســاخته شــد کــه چنــدان مــورد لطــف مخاطــب 

قــرار نگرفــت و دلیــل آن احتمــالا بــازی گاســپار اولیــل در نقــش هانیبــال جــوان و حضــور 

نداشــتن آنتونــی هاپکینــز باشــد‌. 
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بــاری، در ســتایش خــود شــخصیت هانیبــال، در وصــف و توصیفــش بایــد گفــت کــه 

ــان  ــی طغی ــود آدم ــه در وج ــت ک ــری اس ــر و ش ــر خی ــی عناص ــود تمام ــود نم ــال، خ هانیب

می‌کنــد. او همزمــان باهــوش، جــذاب، ماهر، خونســرد، شــرور، قاتلــی زنجیــره‌ای و آدم‌خوار 

اســت کــه هیــچ احســاس پشــیمانی نــدارد. انــگار فقــط می‌خواهــد ببینــد چــه می‌شــود. 

ــد  ــال ض ــر اخت ــخصیت‌های درگی ــم ش ــاید در قِس ــرم، او را ش ــس ش ــودن از ح ــن تهی‌ب ای

اجتماعــی قــرار دهــد. هانیبــال لکتــر، بــا تمــام تضادهایــش، بــا تمــام آگاهــی‌اش و بــا تمام 

جذابیتــش، بــه یکــی از شــرورترین شــخصیت‌های ســینمایی تبدیــل شــده اســت. 
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نــوع شــای�ع دیگــری از خباثــت، نادیده‌گرفتــنِ خــود اســت. و ایــن غــمِ وزن‌داری 
ــنگینی  ــت س ــم‌هایت و صورت ــتت و چش ــت و دس ــر روی قلب ــون ب ــه هم‌اکن ک

می‌کنــد شــاید حاصــل همیــن نــوع از خباثــت باشــد.



قطره‌های خباثت دریای عدم می‌سازد!

مریم مصدقیان  | دانشجوی کارشناسی حقوق

تصــور می‌کنــم بایــد از دنبــال بدترین‌هــا گشــتن دســت بکشــیم. بدهــا از بدترهــا 

و بدترین‌هــا، قــدرت بیشــتری بــرای تخریــب دارنــد. کمــی گذشــت، از عمــری کــه 

لجام‌گســیخته در حــال عبــور بــود و مــن احســاس می‌کــردم هیــچ اتفــاق بــد مخصوصــی، 

یــا حادثــه‌ی قهــری ناگــواری برایــم نیفتــاده اســت؛ اما لایه‌هــای درونــی وجودم، احساســاتی 

چــون ناکامــی و جهــل و غمــی فشــرده را بی‌آنکــه منشــائی شــفاف و قابــل وصــف داشــته 

باشــد، بــه دوش می‌کشــید. بعــد بیشــتر دربــاره‌اش فکــر کــردم. تــوی اتوبــوس درحــال 

برگشــت از دانشــگاه، در حــال چــای نوشــیدن، در صــف نانوایــی و هنــگام کتاب‌خوانــدن. 

فکــر می‌کنــم و بــه ایــن نتیجــه هدایــت می‌شــوم کــه مجموعــه خرده‌ناراحتی‌هــای 

روزمــره‌ام، تاثیــر قوی‌تــری از یــک اتفــاق بــزرگ اندوه‌نــاک یکهویــی، رویــم داشــته اســت. 

تاثیــری کــه آرام و ملایــم و از بغــل دیــوار آمــد، کهنه‌جانــم کــرد و قبلــه‌ی حیاتــم را کم‌رنــگ. 

حــالا بــاز هــم فکــر می‌کنــم و از خــودم یــک ســوال تعیین‌تکلیف‌کننــده می‌پرســم: 

»چــه مکان‌هایــی، چــه انســان‌هایی، چــه نگاه‌هایــی، چــه اندیشــه‌هایی بــرای مــن تولیــد 

ــرد؟« ــد ک ــرده و خواه ــم ک خرده‌غ

ــاد حــرف مادربــزرگ دوســتم می‌افتــم کــه گفتــه بــود: »آدمیــزاد خــودش هــم متوجــه  ی

نمیشــه زندگــی چطــور از پــا درش میــاره«. امــا حقیقتــا مــن قصــد نداشــتم نفهمیــده و 

نخوانــده و ندیــده و کنــدوکاو نکــرده، از پــا در بیایــم؛ پــس بایــد زندگــی‌ام را زیــر ذره‌بینــی از 

جنــس تامــل می‌بــردم و مــرور می‌کــردم آن لحظاتــی را کــه اهمیتشــان بــه ظاهــر کــم، و 

اثرشــان در باطــن فزونــی داشــت. 

ــه  ــن احــوالات پرداخت ــه توصیــف ای ــه ب ــی ک پادکســت‌های مرتبــط گــوش دادم. کتاب‌های

بــود، خوانــدم؛ و جوییــدم و پوییــدم تــا دســتِ‌کم، بــدون دویــدن از پــای درنیامــده باشــم. 

همــه‌ی ایــن جَهدهــا را انجــام دادم و جــز بی‌حاصلــی بــه ســببی نرســیدم. روز و شــب از 

فکــر و خیــال و حجــم پرهــوای ســنگین زندگــی، در گنگ‌حالتــی بــه ســر می‌بــردم کــه یــک 

روز کــه در حــال خوانــدن یکــی از مصاحبه‌هــای ســروش صحــت بــودم، او جملــه‌ای گفــت 
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کــه ســرنخ معمــای مــن شــد. و آن جملــه ایــن بــود کــه »انســان‌ها از دریچــه‌ی نگاه‌کــردن 

بــه اطــراف خــود هــم می‌تواننــد مطالعــه کننــد« و مــن شــروع بــه مطالعــه از طریــق نــگاه 

کــردن، کــردم.

اولیــن خرده‌اندوهــی کــه شــکار کــردم، نوعــی خباثــت پنهــان در رفتــار غالــب انســان‌ها، 

بــود؛ کــه بــه احتمــال زیــاد، خودشــان هــم بــه آن غافل‌انــد و آن خباثتــی از جنــس 

نادیده‌گرفتــنِ دیگــری اســت. یعنــی همیــن مــن و شــمایی کــه بــه نگهبــان محــل کارمــان 

ــراد  ــخصی اف ــور ش ــا در ام ــد- ی ــت باش ــات خلق ــه او از اضاف ــی ک ــم -گوی ــام نمی‌کنی س

تجســس می‌کنیــم -گویــی کــه امــور شــخصی خودمــان اســت- یــا بــه هنــگام ظلــم آشــکار 

علیــهِ هم‌جنــس و غیــر‌ هم‌جنــس، هم‌وطــن و تبعــه، پیــاده و ســواره، ســکوت می‌کنیــم 

و حتــی ذره‌ای هــم احتمــال نمی‌دهیــم کــه کــوه بــه کــوه نرســد امــا آدم بــه آدم چــرا. و ایــن 

ــری از  ــوع دیگ ــه ن ــام را ب ــن پی ــان ای ــوع انس ــه ن ــت ک ــر اس ــزرگ و همه‌گی ــت ب ــک خباث ی

انســان بدهــد کــه: مــن تــو را نمی‌بینــم و دغدغــه‌ات دغدغــه‌ی مــن نیســت و کمبــودت 

مــرا هیــچ نگــران نمی‌کنــد و ترســت مــرا نمی‌ترســاند و عــدم‌ات مــرا معــدوم نمی‌کنــد. و 

خباثت‌هــای روزانــه و کوچــک همیــن مــن و شــما اســت کــه مســبب درد دیگــری می‌شــود 

و در طولانــی مــدت، »مجموعــه بد«هــا کارگرتــر از »بدترین«هــا می‌شــوند. خباثــت جرمــی 

علیــه روح انســان اســت و بــه علــت میــزان نهفتگــی و پیچیدگــی و لایه‌لایــه بودنش اســت 

کــه ضمانــت اجرایــی نــدارد. امــا اگــر ذره‌ای بــه ایــن فهــم نائــل شــویم کــه »بنــی آدم اعضای 

یــک پیکرانــد«، شــاید خــود بــه خــود متعهــد شــویم کــه بــر ایــن پیکــره، بیــش از ایــن بــار 

کژفهمــی و کج‌عملــی اضافــه نکنیــم. 

ــنِ خــود اســت. و ایــن غــمِ وزن‌داری کــه  ــده گرفت ــوع شــای�ع دیگــری از خباثــت، نادی و ن

هم‌اکنــون بــر روی قلبــت و دســتت و چشــم‌هایت و صورتــت ســنگینی می‌کنــد شــاید 

حاصــل همیــن نــوع از خباثــت باشــد؛ و شــاید همــان دانــه‌ی تســبیحی اســت که گمش 

کــردی و گلــی اســت کــه بــرای خــودت نخریــدی و کتابــی اســت کــه نخوانــده‌ای و ارتباطــات 

مضــری اســت کــه تــرک نکــرده‌ای. و حــالا شــاید خــوب باشــد کــه عصــر پنجشــنبه‌ای برای 

خــودت چــای دارچیــن دم بگــذاری و گوشــه‌ای بنشــینی و فکــر کنــی کــه چطــور می‌شــود 

ــر  ــود متذک ــه خ ــادم ب ــود؛ و دم ــا، ب ــواع خباثت‌ه ــه ان ــا ب ــر ابت ــرض و خط ــر در مع کمت

شــوی کــه »اگــر می‌توانــی کاری انجــام دهــی، پــس بایــد آن کار را انجــام دهــی.«

و شــاید تســکین‌مان بدهــد اگــر بدانیــم، خباثت‌هــای جهــان تمامــی نــدارد و همیــن مــن 

و شــمای کنشــگر و ناطــق، نهایتــا می‌توانیــم بــار پلیــدی زندگــی را ســبک کنیــم؛ امــا گمــان 
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اشــتباهی اســت کــه فکــر کنیــم می‌توانیــم 

ریشــه‌اش را بــه کل بخشــکانیم. و بایــد کاری 

کنیــم کــه پاکــی بــر پلیــدی غلبــه کنــد و بیشــتر 

حــس شــود. همیــن.

*
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به آرشیو وقای�ع‌اتفاقیه سر بزنید.



در ازدحــام این همه ظلمت بی‌عصا
چــراغ را هم از من گرفته‌اند 

اما من 
دیوار به دیوار

از لمس معطر ماه 
به ســایه‌ی روشن خانه باز خواهم گشت 

پس زنده باد امید. 

سید علی صالحی

توقف در مسیر زیسته‌ها و نزیسته‌ها



توقف در مسیر زیسته‌ها و نزیسته‌ها

*



از ابتــدای تاریــخ، خباثــت همچــو ســایه‌ای همراه بشــر بوده اســت. ســایه‌ای 

کــه چــه در روشــنای روز و چــه در تاریکی شــب، فرصتش را می‌یابــد و پدیدار 

می‌شــود تــا بــا ســرمای حضــورش آدمــی و دنیایــش را مات‌ومبهــوت کنــد. 

گاهی ســر از وادی شــیطنت درمی‌آورد تا با لبه قابل تحملش ختم به آســی 

کــردن یــک یــا چنــد تــن از نزدیــکان شــود و گاهــی شمشــیری می‌شــود کــه تا 

همیشــه در تــن رنجــور تاریــخ باقــی می‌مانــد. شــماره‌ی ۱۲۳ وقایــ�ع اتفاقیــه 

داســتان رخ‌نمایی‌های خباثتی‌ســت که از ملزومات همیشــگی دنیا اســت.
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